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  مه طباطباييبودن متن قرآن از منظر علا الهي
  الميزانو نقش آن در تفسير 

  اميررضا اشرفي

  چکيده
باب آفرينندة الفاظ و عبارات قـرآن و   در علامه طباطبايياين مقاله به بررسي و تحليل ديدگاه 

پردازد. به عقيدة علامه طباطبايي، الفاظ و عبارات قرآن عيناً از جانب خداونـد   بيان ادلة آن مي
دانند، ولي انتخاب  هايي که معاني قرآن را از جانب خداوند مي و ديدگاهمتعال نازل شده است 

انـد. بـه بـاور     دهند، نادرست نسبت مي الفاظ و چينش آنها را به فرشتة وحي يا پيامبر اکرم
خواند، آيات حاکي از تبعيت  علامه، آياتي که ديگران را به تحدي و هماوردي با قرآن فرا مي

لهي، آيات حاکي از نزول قرآن بـه زبـان عربـي، تقسـيم آيـات بـه       از وحي ا محض پيامبر
محکم و متشابه، و نيز برخي آيات ديگر، همگي دلالت بر اين دارند که الفاظ و عبارات قرآن 
عيناً از جانب خداوند نازل شده است. به عقيدة علامه، الهي بودن الفاظ و عبارات قرآن موجب 

ها و باورهاي باطل  از تسامح و تساهل، اختلاف و تناقص انديشهشده که متن قرآن کاملاً به دور 
به اين مباني توجه کرده و كوشيده » الميزان«و دقيقاً وافي به مقصود الهي باشد. صاحب تفسير 

  تا حد امکان دقايق و ظرايف الفاظ و عبارات قرآن را در اداي مقاصد الهي متجلي سازد.

                                                
 خميني مؤسسة آموزشي و پژوهشي اماميار گروه تفسير و علوم قرآن  استاد.  
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  مقدمه
هاي قابل طرح دربارة متن قرآن اين است که آيـا ايـن مـتن، عينـاً از سـوي       يکي از پرسش

يا ديگـران نقشـي در تکـوين آن     خدا نازل شده است يا اينکه فرشتة وحي، پيامبر اکرم
، در نحـوة برداشـت او    مفسر در اين بـاره  نيگيري و قضاوت پيشي هرگونه موضع .اند داشته

از قرآن كريم مؤثر است. اگر اين امر مورد پذيرش و توجه مفسـر قـرار گرفتـه باشـد، کـه      
افزون بر محتواي قرآن، متن آن عيناً از سوي خداي متعال نازل شده است، در مقـام تفسـير   

ظاري فراتر از متون بشري از اي متفاوت از متني بشري با آن مواجه خواهد شد و انت به گونه
توان اعتقاد به الهي بودن مـتن قـرآن را يکـي از مبـاني      مي ،از اين روي ١آن خواهد داشت.

  ٢تفسير به شمار آورد.
بودن محتـوا و مـتن قـرآن اسـت. در      يکي از مباني تفسيري علامه طباطبايي، اعتقاد به الهي

ايـن زمينـه، بـه تحليـل و تبيـين ديـدگاه        هاي مختلف در اين مقاله، پس از اشاره به ديدگاه
 الميـزان نگاهي به نقش ايـن مبنـا در تفسـير     علامه خواهيم پرداخت. در انتهاي مقاله نيز نيم

  خواهيم داشت.

  ها بيان ديدگاه
كم چهار ديدگاه از سوي متفكران مسلمان دربارة چگونگي تكوين الفاظ و معـاني   دست

  قرآن مطرح شده است:
معاني قرآن را به قالـب زبـان عربـي     ولي پيامبر اکرم ،ز جانب خداست. معاني قرآن ا١

 درآورده است؛
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ولي الفاظ و عبارات آن را حضـرت جبرئيـل انتخـاب و     ،. معاني قرآن از جانب خداست٢
  تنظيم كرده است؛

  محتوا و متن قرآن را انشا كرده است؛ . پيامبر٣
شده است، و پيامبر و فرشتة وحي هـيچ نقشـي   . محتوا و متن قرآن، عيناً از سوي خدا نازل ٤

  اند. در خلق معاني و گزينش الفاظ و عبارات قرآن نداشته

  . پيامبر بر قامت محتواي قرآن لباس عربي پوشانيده است١
 بـر  را قرآن معاني تنها, خداوند سوي از جبرئيلحضرت  كه كند مي القا چنيناول  ديدگاه

برخــي  ٣.تاســ پوشــانيده عربــي لبــاس, معــاني ايــن ربــ خــود پيــامبر و كــرده نــازل پيــامبر
، مـتكلم معـروف سـدة سـوم هجـري      ٤،كـلاب  ابـن  بـه پيشينة ايـن ديـدگاه را    ،نويسندگان

 درصـدد  ،نظر اين به گرايش با اسلام جهان نويسندگان برخي نيز اخير سدة در ٥.اند رسانده
  سـيداحمدخان , دهلوي االله ولي شاهتوان از  مي ز اين عدها .اند برآمده آن ترويج و تقويت

نصـرحامد ابوزيـد كـه بـه     . نـام بـرد   ابوزيـد  نصرحامد اخيراً و ٧هندي سيداميرعلي ٦،هندي
شناسـان,   اعتراف خود در ارائة نظرياتش دربارة قرآن, بسـيار متـأثر از فوكـو, برخـي زبـان     

 االله, شـكري  الخولي, محمـد احمـد خلـف    عبدالقاهر جرجاني به قرائت امروزي آن, امين
محمد عياد, همة نويسـندگان هرمنوتيـك, پديدارشناسـاني چـون حسـن حنفـي و برخـي        

تصويري خاص از دريافت وحـي و نـزول قـرآن ارائـه      ٨اش است, هاي ماركسيستي كتاب
هاي خود را از مقولة وحي و نـزول قـرآن بـا برخـي دلايـل       كرده است و كوشيده برداشت

آراء در برخـي محافـل آكادميـك و قرابـت      ديني تأييد كند. با توجه به شهرت ايـن  درون
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دربارة ديدگاه و مستندات وي اندکي درنـگ   ٩زياد آن با آراي برخي نويسندگان داخلي,
  كنيم. و تأمل مي

شناسـي   سـادگي ميـان نظريـات مختلـف مـتن      كند كه نبايد به ابوزيد بر اين نكته تأكيد مي
دم اول به تحليل دروني متن بر اسـاس  يكي را پذيرفت و بر قرآن تطبيق كرد, بلكه بايد در ق

ماندة پيرامـون آن بپـردازيم, تـا مفهـوم آن مـتن را درون فرهنـگ خـودش         ميراث برجاي
. او مـدعي اسـت كـه در     بشناسيم و سپس تحليلي خارج از آن فرهنگ بر آن عرضـه كنـيم  

از اي از علـوم قـرآن سـنتي, صـرفاً      ) براي فهـم و قرائـت دوبـاره   مفهوم النصكتاب خود (
هاي موجود در فرهنگ و ميراث پيشـين   هاي معاصر بهره گرفته است, اما از دلالت معرفت

و مـا كـان   ( سورة شـوري  ٥١بر آية  تكيهبا وي در اين كتاب  ١٠خود غفلت نورزيده است.
يـوحي بِإِذْنِـه مـا    لبشَرٍ أَن يكَلِّمه اللَّه إِلاَّ وحياً أَو من وراءِ حجابٍ أَو يرسلَ رسولاً فَ

يمكح يلع شاءُ إِنَّهه بـه آن  اين آي در كه ،بشر با اخد گفتن سخنانواع شده كه  مدعي  ١١)ي
  :گونه است سهاشاره شده، 

در  را وحيديگر است كه  آياتي آن شاهد كهرمزي و فاقد كلام  الهامي به معناي, وحي. ١
) ٧(قصص:  موسي حضرت مادربه  الهامو  )٦٨ :عسل (نحل زنبورمورد الهام غريزي 

  ؛كند مي مطرح
تنها نمونة آن در قرآن, سخن گفتن خـدا (تكلـيم) بـا موسـي      كه ،با كلمات گفتن سخن. ٢

  ؛) است١٦٤(نساء: 
خـدا بـا   ، تكلـيم  شود. وي مدعي شده در آن تنها معاني القا مي كه ،فرشتهبا واسطة  وحي. ٣

(جبرئيـل)   حـي ه وبـا واسـطة فرشـت    وحـي وش سوم يعني در قرآن تنها به ر اسلامپيامبر 
 نَزَلَ بِه الـروح الْـأَمين  آيات  ويبنابراين فاقد كلام بوده است.  . است گرفتهصورت 

رِيننْذالْم نم تَكُونل لي قَلْبِك١٩٤و  ١٩٣ :شعراء( ع ( و لي قَلْبِـكع نَزَّلَه فَإِنَّه ) بقـره :
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قلب پيامبر است, همخـوان بـا چنـين برداشـتي      زلگاه وحي قرآنمن ،طبق آن كه را) ٩٧
  ١٢داند. مي
 تجـويز ز، قرآن از عصر نزول تـا امـرو   مشهورقرائات  تعدد همچونشواهد ديگري  ابوزيد

و روايـاتي كـه    هنزول قرآن بـر احـرف سـبع    روايات، قرائات گوناگون از طرف پيامبر
، بر صحت مدعاي خود ارائـه كـرده   دارندقرائت قرآن  دردلالت بر نوعي توسعه و آزادي 

  گويد: مي است و در اين زمينه
ــذكور ــدگاه م ــامبر)    دي ــب پي ــات از جان ــاظ و كلم ــق الف ــت (خل ــه حقيق ب

باشـيم كـه الفـاظ قـرآن عـين كـلام الهـي         معتقدتر است؛ زيرا اگر  نزديك
بـا پيـدايش    شـود؟  مـي است, در آن صورت تعدد و اخـتلاف قرائـات چـه    

توان پذيرفت كـه در نفـس    چه روي داده است؟ آيا مي هاي مختلف قرائت
 )٥قارعـه:  (  كَالْعهنِ الْمنْفُوشِالهي انحراف روي داده است؟ آيا مثلاً  كلام

اگـر   نـد؟ ا يكسـان مسـعود ـ    ـ قرائت منسوب به ابن  »كالصوف المنفوش«با 
 ـ   بپذيريم وحي همان كلام ناچـار يكـي از دو    هاالله حرفي و ملفـوظ اسـت, ب

  ١٣ت.اشتباه اس ئتقرا
تـوان در اينجـا بـه     گنجد, ولي مي نمي قالدلايل ابوزيد در اين مديدگاه و تفصيلي  بررسي

  اشاره كرد: نكتهچند 
كار رفتن واژة وحي به معناي الهام غريزي در مورد زنبور عسـل يـا الهـام بـه مـادر       به) الف

بـه   جـاي ديگـر عينـاً   دليل بر اين نيست كه اين واژه در سورة شوري يا در هـر   موسي
عربِيـا لِّتُنـذر أُم    قُرآنًـا أَوحينَا إِلَيك  وكَذَلك ةشريف ةكه در آي معنا باشد؛ چنان همان

 در حالي كه ؛سخن از وحي قرآني به زبان عربي است )، ٧شوري: ( الْقُري ومن حولَها
تحقـق   تواند بـه زبـان عربـي    ميهرگز ن طبق تصويري كه ابوزيد ارائه داده، وحي الهي
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اي با واقعيت معارف قـرآن فاصـلة بسـيار     چنين فرضيه  . افزون بر اينکه اساساً باشد يافته
توان براي آن تبيين روشني ارائه  دارد، يکي از اشکالات نظرية مزبور اين است که نمي

ارائـه   کرد. چگونه ممکن است خداوند معارف قرآن را بدون واسطة الفـاظ بـه پيـامبر   
خواهـد توسـط جبرئيـل سـورة يوسـف را       . براي مثـال، وقتـي خداونـد مـي     کرده باشد

آيـا واقعـاً    ؟اما الفاظ و عبـارات را نيـاورد   ،بياورد، چگونه ممکن است معاني را بياورد
  را با جزئيات مرتبط با آن بدون الفاظ القا کرد؟ توان داستان يوسف يا موسي مي

هم محتوا و هم الفاظ قرآن را  كه پيامبر اكرمراحت دارد ص قرآنآيات  بسياري از) ب
، ديـدگاه وي بـا   اينكـه خـود ابوزيـد معتـرف اسـت      توجـه  جالبدريافت كرده است. 

  گويد: صريح قرآن ناسازگار است. وي در اين زمينه مي
، دهـد  از خود بـه دسـت مـي    قرآنيشناختي كه متنِ   با ديدگاهاين  يددتر بي

 ـ قرائـت   ازمشـتق  “ قـرآن ”و “ قـول ”ه قـرآن خـود را   ناسازگار است؛ چراك
 دردانـد كـه دسـت بـردن      (خوانده شده يا خواندني) و نيز پيامي زبـاني مـي  

ــوق ــت:    منط ــوع اس ــرش ممن ــف و تغيي ــا تحري ــواهر آن ي ــادوا و ظ و إِن ك
لاَتَّخَـذُوك   لَيفْتنُونَك عنِ الَّذي أَوحينا إِلَيك لتَفْتَرِي علَينا غَيـره و إِذاً 

از آنچه به سوي تـو وحـي    نمانده بود كه تو را چيزي و«؛ ) ٧٣اسراء: ( خَليلاً
بـه   راو در آن صـورت تـو    ،آن را بر ما ببندي از ايم گمراه كنند تا غير كرده

اي كه بـيش از همـه    و آيه از همين سوره ٨٦نيز آية  ١٤».ددوستي خود بگيرن
در به زبـان   شتابمان است كه پيامبر را از ه ،برداشت ناسازگار استاين  با

لا تُحرك بِه لسانَك لتَعجلَ بِه إِن علَينا جمعه كند:  ي مينهآوردن قرآن 
آنَهقُر فَاتَّبِع أْناهفَإِذا قَر آنَهقُر ـ( و   ـرا  زبانـت «؛ ) ١٨ـ   ١٦: تقيام  خـاطر  هب
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كـردن و خوانـدن    جمـع زيـرا  ؛ حركت مده )قرآن(عجله براي خواندن آن 
  ١٥.پس هرگاه آن را خوانديم از خواندن آن پيروي كن .ماست ةآن بر عهد

از جانـب   مجوزي بـراي قرائـات متعـدد   و حتي صدور  ،قرائات متعدد به پيامبر بانتسا) ج
. بـا بررسـي ايـن     وجـود دارد قراين و دلايل متقنـي بـر خـلاف آن     بلكه ، پيامبر ثابت نيست

قاريـان   اجتهـاد اشتباه يـا   پيدايش آنها عمدتاً ناشي ازان به اين نتيجه رسيد که تو قرائات مي
بنابراين تعدد قرائـات  .  از طرفي، اعتبار قرآن وابسته به قرائات قاريان مشهور نيست ١٦.است

  ١٧.اي استوار براي ديدگاه مذکور باشد تواند پشتوانه نمي
ــاي) د ــات  معنـ ــبع «روايـ ــرف سـ ــان، »هاحـ ــه  چنـ ــياريكـ ــيعه و از  بسـ ــان شـ   محققـ

ــني  ــهس ــت  گفت ــبهم اس ــد, م ــر   ان ــات مط ــن رواي ــارة اي ــي درب ــالات فراوان ــدهو احتم   ح ش
ــت       ــده اس ــل ش ــاقض نق ــاً متن ــدد و بعض ــامين متع ــا مض ــات ب ــن رواي ــي اي ــت. از طرف   . اس

ــرده      ــر ك ــراي آن ذك ــه ب ــز ك ــا ني ــوهي از معن ــه  وج ــد، ب ــورد    ان ــه م ــوهي ک ــژه وج   وي
اثبـات  بـراي   لـذا  ١٨ه دلايل متعـدد قابـل التـزام نيسـت.    مذکور قرار گرفته, ب  استناد نويسندة

. بگـذريم از اينکـه بسـياري از ايـن      يسـت ن, به هـيچ وجـه قابـل اسـتناد     تعددم جواز قرائات
  روايات به لحاظ سند نيز قابل اعتماد نيستند.

دهـد کـه    به هر صورت، بررسي دلايل طرفداران ديدگاه اول دربارة متن قرآن،نشـان مـي  
  از پشتوانة قرآني، روايي و تاريخي استواري برخوردار نيست.اين ديدگاه 

 . الفاظ و عبارات قرآن آفريدة فرشتة وحي است٢

ــل ــدگاه دوم  حاص ــندي ــت اي ــه اس ــل ك ــه جبرئي ــل ك ــاني حام ــرآن مع ــوده ق ــك در ،ب   ي
  ابـــلاغ پيــامبر  هبـــ ســپس  و درآورده، عربـــي زبــان  قالـــب در را قــرآن  معـــاني مرحلــه 
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ــرده ــت ك ــا ا. اس ــول ي ــن ق ــرآن اي ــب ق ــداني از جان ــال چن ــا اقب ــال ب ــه حتم ــان روب   رو پژوه
  .تــوان طرفــداري بــراي آن در ميــان ايشــان يافــت       . از ايــن روي، نمــي   نشــده اســت  

زرقـاني نيـز ديـدگاه     ١٩اين ديدگاه را به نقل از سمرقندي آورده است. البرهانزركشي در 
ه طـرح كـرده و دربـارة آن    هاي انحرافي و باطل در اين مسـئل  اول و دوم را با عنوان ديدگاه

  نويسد: مي
  قــد اســف بعــض النــاس فــزعم ان جبريــل كــان ينــزل علــي النبــي  «

  عنــه بلغــة العــرب. و زعــم آخــرون أن بمعــاني القــرآن, والرســول يعبــر
  حي اليـه المعنــي فقـط, وكلاهمــا قــول  اللفـظ لجبريــل وأن االله كـان يــو  
ــريح    ــادم لص ــيم, مص ــل اث ــاع ولاي باط ــنة والاجم ــاب والس ــاويالكت   س

  كيـف يكـون القـرآن حينئـذ معجـزاً و     قيمتـه المـداد الـذي يكتـب بـه. ف     
  نّــه يقــول حتــي يســمع كــلام االله الــي اللفــظ لمحمــد او لجبريــل؟ مــع أ

  ؛؛ برخـي از مـردم بـه کژراهـه رفتنــد    » غيـر ذلـك ممـا يطـول بنـا تفصـيله      
ــرده  ــان ک ــرا گم ــامبر   زي ــر پي ــرآن را ب ــاني ق ــا] مع ــل [تنه ــه جبرئي ــد ک   ان

  اســـت و پيــــامبر خــــود آن را در قالـــب زبــــان عربــــي  نـــازل کــــرده  
اند که الفاظ قرآن ساختة جبرئيـل   اي ديگر پنداشته آورده است، و دسته در

، ولي هـر دو قـول    است و خداوند تنها بر جبرئيل معاني را وحي كرده است
باطل، انحرافي و با صريح قرآن و سنت و اجماع ناسازگار است و حتـي بـه   

ارزد. اگر الفاظ قرآن از جانب پيـامبر   ا آن نوشته شده، نمياندازة قلمي که ب
يا جبرئيل باشد، چگونه قرآن معجزه خواهد بود؛ ايـن در حـالي اسـت کـه     

و إِن أَحد مـن الْمشْـرِكين اسـتَجارك    [فرمايد:  خداوند [دربارة قرآن] مي
هفَأَجِر[ اللَّه كَلام عمستَّي ييع٦(توبه:  ح] ني اگر کسي از مشرکان به تـو  )؛
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پناه آورد، پناهش ده] تا اينکه کلام خداوند را بشنود؛ و دلايل ديگـري نيـز   
  ٢٠انجامد. در اين باب موجود است که ذکر آن به طول مي

  . الفاظ و محتواي قرآن انشاي پيامبر است٣
دربـارة نحـوة    . اسـت  اكـرم  پيامبر اتئانشا از قرآن معاني و الفاظ ،ديدگاهبر اساس اين 

 ناميـده  الامين روح كه پيامبر شريف نفس از اي مرتبهاند که  تکوين اين الفاظ، برخي گفته
  .است كرده القا, شود مي ناميده قلب كه اي مرتبه به را آن, شود مي

  نويسد: علامه طباطبايي در بخشي از تفسير خود، پس از اشاره به ديدگاه اول مي
گويد: پيامبر الفاظ و محتـواي قـرآن    دگاه کسي است که ميتر از ديدگاه اول، دي سست«

نام دارد، » الامين روح«اي از نفس شريف پيامبر که  را انشاء کرده است و قرآن را از مرتبه
  ٢١».شود، القا کرده است اي ديگر که قلب ناميده مي به مرتبه

 ارات بعضــي ازعبــ برخـي تنهــا از  .ايـن ديــدگاه نيــز ميـان مســلمانان مقبــول نيفتـاده اســت   
باط کـرد. يکـي از   ناي را اسـت  ممکن است بتوان تمايل به چنين نظريـه  ،نويسندگان معاصر

  نويسد: اين نويسندگان معاصر در اين باره مي
اش شخصيتش بود, اين شخصيت, محـل و موجـد    كه همة سرمايه پيامبر

و بسـطي كـه در شخصـيت او     ،و فاعـل تجـارب دينـي و وحيـي بـود      قابلو 
نه او تابع  بودتابع او  وحيو لذا  ،شد بالعكس منتهي مي وتاد, به بسط تجربه اف مي

و اگـر بخـواهيم بـه زبـان      ،كـرد, شـيرين بـود    مـي  خسـرو چه آن هر و، وحي
ضي و نوافلي چنـان شـده بـود كـه     يدر اثر قرب فرا اوعارفان سخن بگوييم 

ميتَ و لكـن اللَّـه   و ما رميتَ إِذْ ر حكمو به  ،او بودشم حق, سمع و بصر و 
  ٢٢.جبرئيل كه جبرئيل تابع او بود تابعنه  اوكلامش حق بود.  )١٧انفال:( رمي
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نده از اين سخن اين باشد که الفاظ و عبارات قرآن حقيقتاً از جانب پيامبر ۰اگر مراد نويس
در ، است، ولي خداوند به ملاحظاتي آن را ـ به اسنادي مجازي ـ به خود نسـبت داده اسـت    

  نقد اين ديدگاه چند نکته قابل ذکر است:
 ـدر مقابل تصريحات قرآن و دلايل  )الف صـريحاً از  قالـب و محتـواي قـرآن را     ي کـه متقن

باشيم از اين دلايل دست برداريم يـا   ناچاردليل معارضي نداريم تا  داند، سوي خدا مي
 ـقرآن را تأويل صريح و ظاهر  و موجـد و قابـل و    بگـذريم از اينكـه اساسـاً محـل     .يمكن

 ـ يكفاعل اوصافي در مقابل هم هستند و با يكديگر در  شـوند؛ مگـر    جمـع نمـي   يءش
كه در اين صـورت نقشـي    ،بدانيمه بخشي از وجود پيامبر را قابل و بخشي را فاعل كاين

  براي خداوند در صدور پيام الهي باقي نخواهد ماند!  
در عـين   و پيـامبر اسناد رمـي بـه   مراد از  وناظر به جنگ بدر است  سورة انفالهفده آية  )ب

، تأکيد بر اين حقيقت است که در اين جنگ، خداوند عنايت اسناد آن به خداوندحال 
منـد   اي به پيامبر و مؤمنان داشـته اسـت و ايشـان را از امـدادهاي غيبـي خـود بهـره        ويژه

دة انـدک، راهـي بـه            ساخته است ده و عـ پيـروزي  . در غيـر ايـن صـورت، ايشـان بـا عـ
نداشتند؛ يا اينکه اسناد اين عمل به پيامبر و در عين حال به خداوند، حـاکي از فاعليـت   

توانـد   طولي خداوند و تأکيد بر توحيد افعالي است. به هر صورت، تعابير اين آيـه نمـي  
دليل يا شاهدي براي ادعاي يادشده به حساب بيايد؛ چون در مسئلة مورد بحث، آيـاتي  

داند، و هيچ دليل استواري بـر خـلاف    متن قرآن از جانب خداوند ميبه صراحت نزول 
  آن نداريم تا درصدد توجيه و بيان وجه جمع باشيم.

تجربة روحي و اجتمـاعي پيـامبر اسـت و     حاصل ،اين ادعا كه قرآن و به طور كلي دين )ج
ر بـديهي  امـو و دلالت آن بر نبوت پيامبر اكـرم ـ كـه از     قرآنبا اعجاز  ٢٣،لذا تابع اوست
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در ايـن  زيـرا  اسـت؛  اي آشكار در تضاد  گونه بهشود ـ   مي تلقي ديني در ميان مسلمانان
دين و قـرآن حاصـل تجربـة روحـاني بشـري عـادي تلقـي شـده كـه البتـه چـون             ،ادعا

 چنـين . گويـد  سخني بر خلاف رضاي خـدا نمـي   ،او بر اثر عبادت رشد يافته شخصيت
آورنـده را   نبـوت  وبـود   نخواهـد وند باشد, معجزه نهايتاً مورد تأييد خدا چندسخني هر

  .كند نميثابت 

 . الفاظ و عبارات قرآن از سوي خداست (ديدگاه علامه) ٤

ــرآن   ــلمان ب ــمندان مس ــدة دانش ــت و     عم ــوي خداس ــرآن از س ــاظ ق ــاني و الف ــه مع ــد ك ان
 ـ  غ (رساننده) وحـي الهـي بـوده   و فرشتة وحي (جبرئيل), تنها مبلّ پيامبراكرم يچ انـد، و ه

اند. اين ديدگاه به دليل برخـورداري   دخالتي در تكوين قالب و محتواي وحي الهي نداشته
باور غالب انديشـمندان مسـلمان در حـد ضـروري      هاي متقن قرآني و روايي در از پشتوانه

نظر در سـيرة عملـي مسـلمانان نيـز بـه       شواهد فراواني از اين اتفاق ٢٤دين جاي گرفته است.
جمله تلاش گستردة مسلمانان براي صيانت از الفاظ و عبارات قـرآن از   . از خورد چشم مي

هـا,   هرگونه تحريف در طول تـاريخ, عنايـت ويـژة دانشـمندان مسـلمان بـه شـناخت واژه       
هـاي تركيبـي و سـاختار ظـاهري مـتن و دريافـت سـبك بـديع و وجـوه           ها و اسلوب جمله

ارة فهم و تفسير كلمات و عبارات هاي فراواني كه درب فصاحت و بلاغت قرآن و نيز تلاش
قرآن صورت گرفته است, كه همگـي حكايـت از بـاوري همگـاني و هميشـگي در ميـان       

 ٢٥عموم مسلمانان و دانشمندان اسلامي به آسماني بودن اين كتاب در محتوا و متن دارد.

 ـ باور اين بر مسلمان ةبرجست مفسران و انديشمندان غالب مانند الميزان تفسير صاحب  تاس
 فرشـتة  يـا  پيـامبر  و است شده نازل خدا سوي ازافزون بر محتواي قرآن، متن آن نيز عيناً  كه
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وي براي ايـن مـدعا دلايلـي اقامـه     . اند نداشته در متن قرآن تصرفي و دخل گونه هيچ وحي
  شود. کرده است که به برخي از آنها اشاره مي

  بودن متن قرآن دلايل الهي
ــايي  ــه طباطب ــات علام ــر در بيان ــزون ب ــدگاه  ، اف ــد دي ــر،   نق ــاي ديگ ــراي ه ــه دو روش ب   ب

  يکــي اســتدلال بــه برخــي وجــوه اعجــازاثبــات ايــن مبنــا اســتناد و اســتدلال شــده اســت؛ 
  قرآنــي کــه ذيــلاً بــه بيــان هــر دســته قــرآن و ديگــري اســتناد بــه بيانــات صــريح و ضــمني

  پردازيم.   از دلايل مي

  . استدلال به وجوه اعجاز قرآن١
يي در روش اول در دو محور به طرح، تبيين و اثبـات الهـي بـودن مـتن قـرآن      علامه طباطبا

بودن آن در فصاحت و بلاغـت  آنکه برخي از آيات قرآن بر معجزه نخست  پرداخته است.
و اعجاز آن از جهت امي بودن آورندة آن دلالت دارد و آن را فوق توان بشـر دانسـته و بـه    

دعاي الهي بـودن مـتن قـرآن و اسـتدلال بـر آن      آن تحدي کرده است. اين آيات متضمن ا
است. دوم آنکه راز ناتواني بشر در همانندآوري قرآن در خـود آن نهفتـه اسـت و ديـدگاه     

  صرفه باطل است.  

  الف) اعجاز بلاغي قرآن
ايـن   ٢٦ترين آنها اعجاز بلاغي آن اسـت.  اعجاز قرآن ابعاد گوناگوني دارد كه يكي از مهم

پژوهان برجسته است و بسـياري از ايشـان    تقريباً مورد توافق تمام قرآنبعد از اعجاز قرآن، 
به عقيدة علامه تحدي قـرآن در آيـاتي ماننـد     ٢٧اند. به اين بعد از اعجاز قرآن تصريح كرده
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سورة يونس و در مقابل نـاتواني بشـر از همـاوردي     ٣٩ـ   ٣٨آية چهارده سوره هود و آيات 
  :نويسدوي در اين زمينه مي. خدا بودن متن قرآن است با قرآن، دليلي آشکار بر از سوي

را بـا آن تحـدي كـرده، يعنـي      يكي از جهات اعجاز كـه قـرآن كـريم بشـر    
ــر  «فرمــوده:  ــد، نظي ــك داري ــاب ش ــن كت ــودن اي ــماني ب ــر در آس را  آن اگ

أَم يقُولُـون  در اين باره فرمـوده:   . قرآنبلاغت قرآن است ةلئ، مس»بياوريد
أْتُوا بِعشْرِ سورٍ مثْله مفْتَريات و ادعوا منِ اسـتَطَعتُم مـن   افْتَراه قُلْ فَ

دون اللَّه إِن كُنْتُم صادقين فَإِلَّم يستَجِيبوا لَكُم فَاعلَموا أَنَّما أُنْزِلَ بِعلْمِ 
ونملسم لْ أَنْتُمفَه وإِلاَّ ه لا إِله أَن و د: اين نگوي مي و يا« ؛)١٤ود: (ه  اللَّه

اگـر  [ بگـو سخن خود اوست كه آن را به دروغ بـه خـدا بسـته اسـت.      قرآن
 وبياوريـد؛  را  مثل آنساختگي  ةده سورنيز]  شما، چنين چيزي ممكن است

و گوييـد؛   ، اگر راست مي خوانيد [به ياري] فراتوانيد  هر كسي را هم كه مي
علم خـدا  ه ، پس بدانيد كه اين كتاب بددعوت شما را اجابت نکردناما اگر 

و  »شويد؟ تسليم ميديگر پس آيا  .نازل شده، و اينكه معبودي جز او نيست
أَم يقُولُـون افْتَـراه قُـلْ فَـأْتُوا بِسـورة مثْلـه و ادعـوا مـنِ         : نيز فرموده

بوا بِمـا لَـم يحيطُـوا    استَطَعتُم من دون اللَّه إِن كُنْتُم صادقين بـلْ كَـذَّ  
تَأْوِيلُه هِمأْتا يلَم و هلْمرا قـرآن  گويند: و يا مي)؛ ۳۹ـ   ۳۸يونس: (  »…بِع 

[اگر چنين چيـزي ممکـن اسـت، شـما نيـز]       بگو بسته است.خدا ه دروغ به ب
[بـه يـاري] فـرا    توانيـد   هر كسي را هم كه مـي  يك سوره مثل آن بياوريد، و

 حقيقـت مطلـب ايـن    ]اينها بهانه است[لكن گوييد؛  است مي، اگر ر خوانيد
تـأويلش بـه   علمي بدان ندارند، و هنـوز   ةرا كه احاط چيزي [آنان] كه است

نظـم  ه ، و در آنها باند اين دو آيه مكي». كنند ، تكذيب ميآنها نرسيده است
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روز از  اي كـه عـرب آن   بهـره  چون تنهـا  است؛ و بلاغت قرآن تحدي شده
ة هــم در آن متخصــص بــود، همــين مســئل  هنــگ داشــت، و حقــاًعلــم و فر

هـيچ ترديـدي نكـرده در اينكـه عـرب       چه، تاريخ ؛سخنداني و بلاغت بود
يعني قبل از آنكـه زبـانش در اثـر اخـتلاط بـا اقـوام ديگـر        ـ    روز خالص آن

حدي رسيده بـود، كـه تـاريخ    ه در بلاغت بـ     اصالت خود را از دست بدهد
ايشان و بعـد از ايشـان، و حتـي از     هيچ قوم و ملتي، قبل از چنان بلاغتي را از

ه ، و در اين فن بردندا كردند، سراغ ي و حكومت مييكه بر آنان آقا اقوامي
بـود، و هـيچ    جا نرسيده حدي پيش رفته بودند، كه پاي احدي از اقوام بدان

لفـظ، و رعايـت    رسـايي نظـم و   عظمـت و زيبـايي  كمال بيان و  ،قوم و ملتي
  ٢٨را نداشت. منطق ايشان ام و سهولتمق

شناسان عرب تحـدي كـرده اسـت و از آنـان خواسـته تـا        دانان و سخن قرآن در برابر سخن
اگر ترديد دارند که قرآن از سوي خداست, كلامي مانند آن بياورند، و همين عجز ايشـان  

رفتـه اسـت.   را از هماوردي با قرآن دليل بر الهي بـودن الفـاظ و عبـارات و معـاني قـرآن گ     
  تواند خالق محتوا يا الفاظ قرآن باشد. ـ نمي بنابراين هيچ بشر ديگر ـ حتي پيامبر اكرم

از ديدگاه علامه، اعجاز قرآن در فصاحت و بلاغت تنها متكي به الفاظ يا صـرفاً معـاني آن   
نيست، بلكه حاصل تنيدگي عناصري مانند الفاظ و محتواي قرآن است. دقت در گـزينش  

و هماهنگي آن با محتواي بلند قرآن از طرفي، و پشـتوانة علمـي معـاني آن از سـوي     الفاظ 
ديگر، از قرآن بناي شامخي ساخته كه هـيچ موجـودي تـوان همانندسـازي آن را نـدارد و      

آيـد. ايشـان در بخشـي از     همين تقليدناپذيري، دليل از سوي خدا بودن آن به حسـاب مـي  
  :فرمايد سورة بقره مي ٢٣تفسير آية 
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 ـ دهـد كـه اولاً   وقتي بـراي كسـي دسـت مـي     ،تمام معناي كلمهه بلاغت ب ه ب
الفـاظي كـه ادا    ثانيـاً و  ؛آگـاهي داشـته باشـد    تمامي امـور واقعـي احاطـه و   

 ـ  داشـته باشـد و موبـه    كند الفـاظي باشـد كـه نظـم و اسـلوبي      مي آن  ةمـو هم
و  ؛منتقـل سـازد   ذهـن شـنونده   بـه هاي ذهني گوينده را  واقعيات و صورت

كـه لفـظ    ييلفـظ بحسـب وضـع لغـوي بـا اجـزاء معنـا        يترتيب ميان اجـزا 
طابقت به طبع هم باشد؛ يعنـي  خواهد قالب آن شود، مطابق باشد و اين م مي

خارج  ش متكي برا معنا در صحت و درستيوضع با طبع موافقت كند، و اما 
 كه در قالب لفظ، آن وضعي را كه در خـارج دارد از  طوريه ب ؛و واقع باشد

بـراي اينكـه    ؛تاس قبلي و اساس آن ةو اين مرتبه مقدم بر مرتب ؛ندهد دست
لفـظ   يبليغ كه تعريف بلاغت شامل آن هست، يعنـي اجـزا   چه بسيار كلام

ست كـه  ا اساس آن كلام شوخي و هذيان معنا مطابقت دارد، ولي يبا اجزا
معلـوم اسـت كـه نـه      است و لهيچ واقعيت خارجي ندارد، و يا اساسش جه

 ـ  لام شوخي و هذيان ميك را  آنة تواند با جد مقاومت كند، و نه جهالـت بني
كـه كـلام جـامع     معارضه برخيزد، و نيز معلـوم اسـت  ه دارد كه با حكمت ب

اسـلوب و بلاغـت معنـا و     اسـتحکام عبـارت و  شيريني و نوشين بـودن  ميان 
  ٢٩.كلام است ترين عاليحقيقت واقع، 

 ۱۴ـ    ۱۳ سورة بقره، آيات ۳۸ ويژه در آياتي مانند آية به عقيدة علامه شكل تحدي قرآن به
سورة يونس که قرآن در آن از مخاطبان خود خواسته که براي  ۳۹ـ   ۳۸ سورة هود و آيات

خواهند اعم از عـرب و غيرعـرب    هماوردي با يك سوره يا چند سورة قرآن، هر که را مي
توانند کلامـي ماننـد    انان نيز نميزب ترين عرب دهد كه حتي فصيح به ياري طلبند، نشان مي
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علامـه  .  معنـا نداشـت  ) غيرعـرب ( آن بياورد؛ زيرا در غير اين صورت، استمداد از ديگران
كه الفـاظ و كلمـات   سورة هود كه در واقع پاسخ قرآن به كساني است ۱۴و  ۱۳ ذيل آيات

 ـ   قرآن را از جانب پيامبر مي گيـرد كـه    يدانند، ضمن توضيحي نسبتاًّ مفصل چنـين نتيجـه م
زيرا اگر چنـين بـود، بـا توجـه بـه اينکـه پيـامبر        تواند از جانب پيامبر باشد؛  متن قرآن هرگز نمي

تـرين انسـان اسـت، ممکـن بـود ديگـران نيـز بـراي آفـرينش کلامـي ماننـد قـرآن              ترين و فصيح بليغ
ماننـد تمـام   کـم مشـابه برخـي آيـات را بياورنـد؛ هرچنـد از آوردن        کمر همت ببندند و بتوانند دست

قــرآن نــاتوان باشــند. بنــابراين نــاتواني مخاطبــان از پاســخ بــه تحــدي قــرآن و آوردن يــك يــا چنــد  
هاي کوچـک قـرآن ـ حتـي بـا اسـتمداد از غيرعـرب ـ بهتـرين دليـل بـر ايـن اسـت               جمله مانند سوره

 اتكا به وحي الهي قادر نيسـت چنـين کلمـاتي را بـر زبـان      كس، حتي پيامبر خدا بدون که هيچ
  ٣٠جاري سازد.

  ب) اعجاز قرآن از جهت آورنده
از ديگر دلايل الهي بودن الفاظ و محتواي قرآن، آورندة آن است. توجه بـه خصوصـيات   

توانـد كـلام    سازد كه قرآن هرگز نمي پيامبر و محيط پيرامون او، اين حقيقت را متجلي مي
  نويسد: چنين ميپيامبر باشد. مرحوم علامه در تفسير آيات مرتبط با اين مسئله 

خواهند قرآن ديگري بياورد يا  قرآن كريم در پاسخ كساني كه از پيامبر مي
قُلْ ما يكُون لـي أَن أُبدلَـه مـن تلْقـاءِ     فرمايد:  كلام الهي را تغيير دهد، مي

وحي إِلَيإِلاَّ ما ي أَتَّبِع ي إِنمن حق ندارم كه از جانب « ؛)١٥(يونس: نَفْس
رآن را تغيير دهم؛ زيرا قرآن سـخن مـن نيسـت, بلكـه يكسـره وحـي       خود ق

. بـه  »كـنم  الهي است و من تنها از آنچه به من وحي شده اسـت, پيـروي مـي   
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قُلْ لَو كند که:  دنبال اين آيات، خداوند اين حجت را به پيامبرش تلقين مي
د لَبِثْتُ فيكُم عمراً من قَبلـه أَ  شاءَ اللَّه ما تَلَوتُه علَيكُم و لا أَدراكُم بِه فَقَ

 لُـونقآن را بـر شـما    ،خواسـت  اگـر خـدا مـي   بگـو  « ؛)١٦(يـونس:   فَلا تَع
 ـ خواندم و [خدا] شـما را بـدان آگـاه    نمي پـيش از  ؛ [چراکـه]  گردانيـد  ينم

انديشـة خـود را بـه     آيـا . ام روزگاري در ميان شما به سر بـرده  ،[آوردن] آن
امر  معناي آيات مذکور با توجه به سياق آن اين است كه» گيريد؟ كار نمي

در نزول قرآن وابسته به مشيت الهي است نه خواست من. مـن تنهـا فرسـتادة    
خواسـت قرآنـي ديگـر فـرو فرسـتد و ايـن        پروردگارم هستم. اگر خدا مـي 

كـردم و خـدا شـما را     خواست، من آن را بر شـما تـلاوت نمـي    قرآن را نمي
كرد. من پيش از نزول اين کتاب عمري در ميان شما درنگ  بدان آگاه نمي

ام،  ام، و با شما معاشرت و آميزش نمـوده  كردم، و در بين شما زندگي كرده
اما اثري از وحي الهي در سخن من نيافتيد. اگر اين كلمات از جانب من و به 

كـردم و آثـار آن قـبلاً نمايـان      دست من بود, پيش از اين به آن مبادرت مـي 
  ٣١شد. پس من در اين امر تنها تابع مشيت الهي هستم. مي

آية ديگري که به نظر علامه طباطبايي به اعجاز قرآن از جهت آورندة آن اشاره دارد، آيـة  
و أَنْزَلْنا إِلَيك الذِّكْر لتُبـين للنَّـاسِ مـا نُـزِّلَ إِلَـيهِم و لَعلَّهـم        …سورة نحل است:  ٤٤

فرود آورديم تـا بـراي مـردم آنچـه را بـه       را به سوي تو و اين قرآن« ؛)٤٤(نحل:  نيتَفَكَّرو
بـه نظـر علامـه    ». ن بينديشـند آنـا  سوي ايشان نـازل شـده اسـت توضـيح دهـي و اميـد كـه       

دو چيز اسـت: يکـي    طباطبايي، طبق اين آية شريفه، هدف از نزول قرآن بر پيامبر اکرم
و ديگـر اينکـه مـردم     ،ر وي نازل شده براي مردم بيـان كنـد  اينکه پيامبر آنچه را به تدريج ب

شرايط حاکم تفکـر كننـد. بـه نظـر      ها و تنها در نزول قرآن، بلکه در نزول آن با تمام زمينه نه
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کننـدة   ، خود پيامبر بـه عنـوان دريافـت   »لَعلَّهم يتَفَكَّرون«علامه، موضوع اصلي تفکر در 
زيسته،  و اوضاع و شرايطي که در آن مي ة پيامبر اکرمذکر الهي است؛ زيرا تفکر دربار

آوردن قرآن نداشـته اسـت، بلکـه      بهترين دليل بر اين است که پيامبر هيچ دخالتي در پديد
خداوند قرآن را به علم خود نازل کرده است و پيامبرش را براي دريافت قـرآن بـه قـدرت    

 ـ   گيـري قـرآن دخـالتي داشـته      کلخود تأييد کرده است؛ بدون اينکه اسـباب عـادي در ش
  ٣٢باشد.

  . بيانات صريح و ضمني قرآن٢
اي ديگر از دلايل الهي بودن الفاظ و معاني آن، سخنان صريح و ضمني قرآن دربـارة   دسته

هـايي از   اين مطلب است. سخنان صريح و ضمني قرآن در اين باب بسيار اسـت كـه نمونـه   
  .يمكن بيان مي الميزانآن را با تکيه بر تفسير 

  الف) آيات حاکي از تبعيت محض پيامبر از وحي الهي
و إِذا لَم تَأْتهِم بِآية قـالُوا   نظير: ٣٣داند؛ آياتي از قرآن پيامبر را تابع محض وحي الهي مي

وحي إِلَيما ي تَها قُلْ إِنَّما أَتَّبِعيتَبلا اج و هرگاه براي آنان آياتي « ؛)٢٠٣(اعراف:  …لَو
پروردگـارم  از سوي آنچه از من فقط  :بگو ؛چرا آن را خود برنگزيدي :گويند مي ،نياوري

دهد که پيامبر هيچ  ظاهر اين آيات به خوبي نشان مي». كنم شود پيروي مي به من وحي مي
نقشي در آفرينش متن قرآن نداشته است و در حـرف بـه حـرف قـرآن، تـابع وحـي الهـي        

  فرمايد: ات مياست. علامه در توضيح مضمون اين آي
معناي آيه، طبق سياق [و با توجه به اينکـه در پاسـخ کسـاني نـازل شـده کـه       

دانستند] اين است که: تـو هنگـامي کـه     قرآن را ساخته و پرداختة پيامبر مي
اي نيـاوري ـ    آيـه  کنند، و اگر  اي به آنان عرضه نمايي آن را تکذيب مي آيه
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گويند: چرا آنچه را آيه  رضه نمايي ـ مي اي را به آنان ع مثلاً اگر با تأخير آيه
آوري نکردي؛ بگـو: مـن در ايـن امـر از خـود       نامي از اينجا و آنجا جمع مي

کنـد، پيــروي   نقشـي نـدارم و تنهـا از آنچــه پروردگـارم بـر مـن وحــي مـي       
  ٣٤کنم. مي

  ب) آيات حاکي از نزول و وحي قرآن به زبان عربي 
دهـد کـه خداونـد خـود بـه       کند، نشان مي رفي ميبه زبان عربي معرا ن آآياتي که نزول قر

إِنَّـا  « ٣٥:کنـيم  آيات قرآن لسان عربي پوشانيده است. از اين دسته آيات از چند آيه ياد مـي 
لُونقتَع لَّكُما لَّعبِيرآنًا عقُر همانا ما اين كتاب را در قالب الفاظي «)؛ ٢(يوسف: » أَنزَلْنَاه

وكَـذَلك أَوحينَـا إِلَيـك قُرآنًـا      ؛»فرستاديم, تا در آن بينديشيد خواندني به زبان عربي فرو
؛ ايـن قبيـل   »...و بدين گونه قرآن عربي به سـوي تـو وحـي كـرديم    «)؛ ٧(شوري:  ...عربِيا

دهد كه قرآن با همين قالب و زبان از سوي خـدا وحـي شـده اسـت. علامـه       آيات نشان مي
  فرمايد: دربارة آية اول مي

عناي اين آيه اين است كه خداوند خـود در مرحلـة نـزول, بـر آيـات ايـن       م
و اگـر   ،كتاب لباس عربي پوشانده است تا انديشة بشر بتوانـد آن را دريابـد  

نيـاورده بـود, فهـم     خداوند خود معاني قرآن را در قالب الفاظ و عبارات در
آيـات راه   كرد و قوم و امت او به اسـرار  اختصاص پيدا مي قرآن به پيامبر

دهـد كـه وحيـاني و عربـي بـودن الفـاظ قـرآن         يافتند. اين آيه نشان مي نمي
و اگــر  ،كـريم، در ضــبط اســرار آيــات و حقـايق معــارف آن نقــش دارنــد  

نمود و پيامبر خود بـر قامـت آن    خداوند تنها معناي آيات را بر پيامبر القا مي
سـي چنـين امـري    كـه در احاديـث قد   پوشاند ـ چنـان   معاني لباس الفاظ مي

تحقق يافته اسـت ـ و يـا اينكـه عبـارات قـرآن را بـه زبـان ديگـري ترجمـه           
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گشت و  نمود, برخي از اسرار آيات بين الهي بر عقول مردم آشكار نمي مي
. باري، بـراي كسـي كـه    مانددست عقل و فهم ايشان از آن اسرار كوتاه مي

الفـاظ وحـي,   در آيات قرآن تدبر نمايـد, در اينكـه خداونـد بـه خصـوص      
  ٣٦ماند. عنايت خاصي داشته, ترديدي باقي نمي

  ج) تعابير حاکي از نزول متن قرآن از سوي خداوند
از ديدگاه علامه، آيات حاکي از نزول کتـاب آسـماني مسـلمانان در قالـب قـرآن (امـري       

يافته از سوي خدا، دلالت بـر الهـي بـودن مـتن      کتاب (نوشته) و امري تفصيل ٣٧خواندني)،
دهـد،   دارد. طبق تصويري که علامه با تکيه بر آيات قرآن از حقيقت قرآن ارائـه مـي  قرآن 

بسـيط (فاقـد تفصـيل)، متعـالي، و خـارج از       حقيقتـي  داراياين کتاب آسـماني در اصـل   
و در قالـب نوشـته و    ٣٨آن حقيقـت را تفصـيل داده   خداونددسترس بشر عادي بوده است و 

قابل فهم باشد. از منظر علامه، انتسـابِ تفصـيل قـرآن    امري خواندني درآورده تا براي بشر 
به خدا و نزول آن در قالب امري خواندني و نوشتني، حاکي از نـزول قـرآن در قالـب مـتن     

  ٣٩موجود از جانب خداست.
  تقسيم آيات به محكم و متشابه) د

 دادن و مرجـع قـرار   ٤٠عمـران  تقسيم آيات قرآن به محكم و متشابه در آية هفـتم سـورة آل  
براي فهم متشابهات نيز از ديدگاه علامه، حاكي از نزول قرآن از سـوي خداونـد    محکمـات 

با اين توضيح كه تشابه و احكـام از ديـدگاه علامـه از اوصـاف     . در قالب متن موجود است
دلالت قرآن و وابسته به شيوة بيان و كلمات و عبارات قرآن است و طبق آية مـذکور، ايـن   

بنـابراين بـه طـور حـتم، آنچـه      . ل تدريجي قرآن وجود داشـته اسـت  ويژگي در مرحلة نزو
  ٤١.از سنخ الفاظ و عبارات بوده است خداوند در اين مرحله نازل كرده،
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  بودن متن قرآن در متن و تفسير آنتأثير الهي 
هاي پديدآورنـدة آن متناسـب اسـت. از منظـر      قالب و محتواي هر متن با صفات و ويژگي

ي قــرآن از جانــب خداســت. طبعــاً چنــين متنــي، تناســبي کامــل بــا  علامــه، مــتن و محتــوا
هايي برخوردار است که آن را در جهاتي از متون بشري  پديدآورندة آن دارد و از ويژگي

سازد. علم و احاطة تام خداوند به واقعيات خارجي، معاني مقصود و کلمات و  متفاوت مي
تـرين   ند مقصود خود را در قالبِ مناسـب کند که خداو عبارات متناسب با آنها، ايجاب مي

  کلمات با بهترين چينش القا كند و سخن او با دقت و ظرافت تمام، وافي به مقصود باشد.
اي  هاي الهي در کلام وحي از منظر علامه طباطبايي نيازمند مقالـه  پرداختن به تأثير ويژگي

هـا در مـتن قـرآن و     ويژگـي طورگذرا، به تأثير برخي از ايـن   مستقل است. در اين مجال به
  پردازيم.   نقش آن در تفسير قرآن مي

  گويي . سنجيده١
گـويي و دوري   يكي از لوازم الهي بودن متن قرآن با توجه به علم و حکمت الهي, سنجيده

همان  خود مقاصد بيان در حكيم از تسامح و تساهل است. از نظر علامه طباطبايي، خداوند
 جهـاتي  از بشـري  كـلام  با او كلام در عين حال، اما ده است،روش عام بشري را اختيار كر

 واقعيـات  از او درك بازتـاب  و انديشـه  ترجمان آدمي سخناز جمله اينكه است؛  تفاوتم
 و آميــز مســامحه ,بشــر علمــي هــاي محــدوديت دليــل بــه چنــين گفتــاري .اســت خــارجي

 ـ احاطة سو يك از كه متعال خداي كلام اما ،است انگارانه سهل  هسـتي  واقعيـات  بـه  لكام
 و درسـت  انتقـال  بـراي  ابـزاري  عنـوان  بـه ـ   زباني هاي قالب تمام به ،ديگر سوي از و ،دارد
ايشـان در  . اسـت  تساهل و تسامح از دور بهسنجيده و  كاملاً, است آگاهـ    انديشه يك دقيق

  فرمايد: اين زمينه مي
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  دهنكــر اختيــاركــريم در ابــلاغ پيــام رســاي خــود روش نوظهــوري  قــرآن
  رگيري الفـــاظ و تركيـــب جمـــلات و وضـــعو راه جديـــدي در بـــه كـــا

  بلكــه بــه همــان روش    ،ابــداع نكــرده اســت    معــاني كلمــات بــه ازاي  
ــلام     ــا ك ــلام او ب ــا ك ــت؛ ام ــرده اس ــي ك ــادي مش ــرع ــري  بش ــر ديگ   در ام

چه بليغ باشيم و چه نباشـيم ـ   ـ   گويندگان بشري ماو آن اينكه  متفاوت است
سازيم و درك ما نسبت  مبتني مي معانيرك خود از گفتار خود را بر پاية د

 بـدان دسـت   خـود  اجتمـاعي حيـات  درکـي اسـت كـه از     يزانبه معاني به م
 كـار . همان حيات اجتماعي كه ناشي از فطرت اجتمـاعي ماسـت  ؛ ايم يافته

، بـاب  آيـد  ميكه پاي قياس به ميان  است و همينقياس کردن چنين دركي 
 ـذهن م روي به تساهل و تسامح هـا   در نتيجـه در سـنجش  شـود.   يا گشوده م

را بـه  » غالـب اوقـات  «دهـيم؛   نسبت مي »همه«ه ، برا »افراد غالب« حكمِ
ايـن   ....و كنيم ملحق مي» معدوم« هرا ب» فرد نادر«؛ گيريم مي» ميدا«جاي 

علـم او [از واقعيـات   درک و اسـت كـه مبتنـي بـر ميـزان       بشرويژگي كلام 
اسـت؛ زيـرا    پـالوده ند سبحان از اين نقيصـه  كلام خداو اماخارجي] است؛ 

فرمايـد:   اره مـي ب كه خود در اين چناندارد؛ احاطة كامل به واقعيات هستي 
ايـن كلامـي اسـت    «؛ )١٤ـ   ١٣طـارق:  ( إِنَّه لَقَولٌ فَصْلٌ و ما هـو بِـالْهزْلِ  

  ٤٢.»آميز نيست جداكنندة حق از باطل و گفتاري هزل
فـرض مبنـايي در    توجهي به اين پيش مه به برخي مفسران, کميکي از انتقادهاي جدي علا

يا أَيها الَّذين آمنُواْ من يرتَـد مـنكُم عـن    سورة مائده ( ۵۴تفسير قرآن است. وي ذيل آية 
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أَع نِينمؤلَي الْمع لَّةأَذ ونَهبحيو مهبحمٍ يبِقَو ي اللّهأْتي فوفَس ينِهد رِينلَي الْكَافع زَّة
  فرمايد: مي )…يجاهدون في سبِيلِ اللّه ولاَ يخَافُون لَومةَ لآئمٍ

اي بـه ملحمـه    اند که ايـن آيـه اشـاره    بسياري از مفسران هرچند متوجه شده
انـد، در   کننده) دارد و دربارة مصداق آن بحثي طولاني کرده گمراه اي (فتنه

که بايد و شايد حق معنـاي   اند و چنان انگاري کرده سهلتفسير مفردات آن 
بـا کـلام خداونـد سـبحان       اند. در نتيجه، عملاً مفردات آن را رعايت نکرده

کنند و وقـوع مسـامحات و    اند که با کلام غير او مي اي را کرده همان معامله
، در حـالي کـه کـلام    ...انـد  هاي عرفي را در آن ممکن دانسـته  انگاري سهل

اوند سبحان را بايد از مسامحات عرفي بـري بـدانيم؛ زيـرا کـلام کسـي      خد
گونـه   است که بـه تمـام واقعيـات هسـتي احاطـه دارد و خداونـد آن را ايـن       

). بـر ايـن   ١٤ـ   ١٣(طارق:  إِنَّه لَقَولٌ فَصْلٌ و ما هو بِالْهزْلِوصف کرده که 
صوصـيات قـومي   اساس، وقتي خداوند در اين آية شـريفه در مقـام بيـان خ   

آورد، از اين آيـه ـ بـا     و هيچ قيد متصل و منفصلي نمي» يحبهم«فرمايد:  مي
توان چنين نتيجه گرفت که خداوند هيچ چيز آنهـا را   اخذ به اطلاق آن ـ مي 

دارد. [به عبارت ديگر، هيچ عاملي که موجـب خشـم و غضـب     دشمن نمي
] همچنين وقتي به طور مطلـق  الهي شود، در ظاهر يا باطن آنها وجود ندارد.

، مـراد ايـن اسـت کـه حقيقتـاً ايشـان در       »أَذلَّة علَي الْمؤمنِين«فرمايد:  مي
مقابل مؤمنان بـه جهـت صـفت ايمانشـان در همـة احـوال خاضـع و خاشـع         
هستند. اگر مراد غير از اين بـود [در حـالي کـه خداونـد اسـتثناي متصـل يـا        

  ٤٣م خدا، قول فصل نبود.گاه کلا منفصلي ذکر نکرده]، آن
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ولاَ تَركَنُـواْ  دربارة شـمول آيـة شـريفة     المناروي همچنين ضمن بحثي انتقادي با صاحب 
النَّار كُمسواْ فَتَمظَلَم ينتکيـه بـر   «) نسبت به مصاديق به ظاهر جزئي از ١١٣(هود:  إِلَي الَّذ

  فرمايد: مي» ستمکاران
يه نسبت بـه برخـي مصـاديق آن] سـخن     [دربارة شمول اين آ المنارصاحب 

خود را نقض كرده است؛ زيرا اعتراف كرده است كه برخي امـور مـذكور   
در سخن زمخشري ـ مانند مجالست با ستمكاران, ديدارشان, سازش با آنهـا   
و رضايت به كارهايشان ـ از مصـاديق ركـون (ميـل انـدك) بـه سـتمكاران        

ق نفـي كـرده اسـت، در حـالي     است، ولي شمول آيه را نسبت به اين مصادي
كه هرگونه نافرماني الهي امري عظيم است که نبايد كوچك شمرده شـود.  
مشكل اين است كه اكثـر مفسـران عادتشـان ايـن شـده كـه از نسـبت دادن        

  ٤٤ها به بيان خداوند تعالي ابايي ندارند. انگاري برخي سهل
  أَ فَمــن يهــدي إِلَــينس (ســورة يـو  ۳۵نمونـة ديگــرِ تأکيــد علامـه بــر ايــن مبنــا ذيـل آيــة    

ــدي   هي ي إِلاَّ أَنــد ــن لا يهِ أَم ــع تَّبي أَن ــق أَح ــق ــت. الْح ــان اس ــتفاده از) نماي ــا اس   وي ب
  ٤٦»مهتــدي بنفســه«بايــد  ٤٥»هــادي الـي الحــق «رســد كــه  قرينـة مقابلــه بــه ايــن نكتـه مــي  

  فرمايد: باشد. سپس مي
آية شريفه بـر آن دلالـت دارد، و    شك ظاهر اي است كه بي اين مطلب نكته

هاي رايج اهل  اين بهترين شاهد است بر اينكه اين كلام از قبيل مجازگويي
سـازند, نيسـت؛ زيـرا ايشـان بـه هـر        آن مبتني مـي  عرف كه كلام خود را بر

هـادي بـه   «و بـه حـق دعـوت نمايـد,       كسي كه كلمة حقي را بر زبـان آورد 
عتقاد نداشته باشد و به حق عمل نكنـد  گويند؛ هرچند خود به آن ا مي» حق
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و يا اينكه به حق عمل نمايد، اما به آن متعهـد نباشـد، و خـواه خـود بـه حـق       
  ٤٧رهمنون شده باشد يا ديگري او را هدايت كرده باشد.

با تذکار اين مبنـا و انتقـاد از ايـن قبيـل مسـامحات، بـه تفسـيرِ سـنجيدة آيـات            علامه کراراً
  ٤٨آن نيست. پرداخته که مجال ذکر

  . تناسب کامل متن قرآن با مقاصد هدايتي آن٢
خداوند قرآن را با هدف هدايت مردم نازل کرده است. لـذا الفـاظ و عبـارات ايـن کتـاب      

هـا و   سياق حکايـت  وسوي خاصي به خود گرفته است. براي مثال، سبک و آسماني سمت
اه از ماجرايي طولاني تنهـا  هاي متعارف متفاوت است. قرآن گ هاي قرآن با داستان داستان

هـاي اصـلي    گذرد. گاه نام شخصـيت  کند و از بسياري از جزئيات آن مي به اشارتي ياد مي
آميـز از   آورد؛ مـثلاً در سـورة مباركـة يـس بـا لحنـي سـتايش        يك داستان را به زبـان نمـي  

تنـه در مقابـل سـيل باورهـاي      گويد كـه يـك   سخن ميفرعون)  (مؤمن آل مجاهدي نستوه
كنـد.   ايستد، ولي هرگز به نام، زمان و مكان زندگي او اشاره نمـي  رست قوم خويش ميناد

كشـد و جزئيــاتي از   جـوانمردي و پـايمرديِ اصـحاب كهـف در راه عقيــده را بـه رخ مـي      
كند، اما دربارة تعداد آنها, هويتشان و حتي زمان و مكـان   داستان پررمز و راز آنها عيان مي

آورد. از ديدگاه علامه، تمام قيـود و خصوصـيات    ي به ميان نميوقوع ماجراي ايشان سخن
مطرح شده در اين حكايات در ايفاي مقاصد الهي نقش دارد و تکيه بر يك مطلب و گـذر  
از مطلب ديگر، متناسب با مقاصد هدايتي قرآن است. وي در سـخني مـرتبط بـا ايـن نكتـه      

  فرمايد: مي
عنايت بر مقصودي خاص در قـرآن   انتقال از سخني به سخن ديگر، به دليل

آيـد؛ [زيـرا] قـرآن كتـاب قصـه نيسـت تـا         كريم, امري نادر به حساب نمي
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ناتمام گذاشتن داستان عيبـي بـراي آن باشـد؛ بلكـه قـرآن كتـاب هـدايت,        
راهنمايي و حكمت است؛ قرآن از هر داستان، آنچه را كه بـراي او اهميـت   

  ٤٩ارد] آورده است.دارد [و با اهداف خاص هدايتي آن تناسب د
نگري علامه در حکمت  و ژرف  سنجي ، ريزبيني, نكتهالميزانيكي از نقاط برجستة تفسير 

گزينش آيات و کلمات قرآن و بيان ارتباط آن با اهداف هدايتي قرآن است. ثمـرة توجـه   
ز هاي فراوان اين مفسر فرزانه است كه تنها يكـي ا  ها و ريزبيني علامه به اين موضوع، دقت

سورة بقره مشاهده كـرد؛ آنجـا كـه خداونـد متعـال       ٢٦٠توان ذيل آية  هاي آن را مي نمونه
و إِذْ قالَ إِبراهيم رب أَرِنِـي كَيـف   كند:  بازگو مي حکايتي از زندگي حضرت ابراهيم

لَ فَخُذْ أَربعةً من الطَّيرِ تُحيِ الْموتي قالَ أَ و لَم تُؤمن قالَ بلي و لكن ليطْمئن قَلْبِي قا
   أَن لَـماع ياً وـعس ينَكأْتي نهعاد زْءاً ثُمج ننْهلٍ مبلي كُلِّ جلْ ععاج ثُم كإِلَي نهفَصُر

يمكزِيزٌ حع پروردگـارا، بـه مـن    «گاه كه ابراهيم گفـت:   آن ]ياد كن[)؛ و ٢٦٠(بقره:  اللَّه
گفـت:   »اي؟ مگـر ايمـان نيـاورده   «فرمود:  »كني؟ چگونه مردگان را زنده مي كه هنشان د

و آنها را پيش خـود ريـز    ،پس چهار پرنده برگير«. فرمود: »چرا، ولي تا دلم آرامش يابد«
گاه آنها را فرا خـوان، شـتابان    اي از آنها را قرار ده؛ آن ريز گردان؛ سپس بر هر كوهي پاره

  ».و بدان كه خداوند توانا و حكيم است آيند، به سوي تو مي
از او خواسـته، پرنـدگان متعـدد     به نظر علامه، اينكه خداوند در پاسخ حضـرت ابـراهيم  

(چهار پرنده) برگيرد؛ آنها را به دست خود قطعه قطعه كند؛ قطعات را بـا هـم بيـاميزد؛ هـر     
ف ديگري كه قـرآن بـه   جزء از آن قطعات را بر كوهي بنهد، همه را يکباره بخواند و ظراي

برانگيز و تابع حكمت و مقاصد خاصِ هـدايتي   خيز, دقت ذکر آن عنايت داشته، همه تأمل
مرحوم علامه به تفصيل و با دقت فراوان به بيان حکمت گزينش ايـن فرازهـا    ٥٠قرآن است.
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پرداخته و نكات و ظرايف ارزشـمندي بيـان    و ارتباط هر يك با پرسش حضرت ابراهيم
  فرمايد: کنيم. وي ذيل اين آية شريفه مي اي از آنها اکتفا مي که به ذکر گوشهكرده 

چهـار  «؛ فَخُذْ أَربعـةً مـن الطَّيـرِ   اينكه خداوند در اين آية شريفه فرمـوده  
پاسخي به پرسش حضرت ابراهيم است و روشـن اسـت كـه     ،»پرنده برگير

وينده مـانع از ايـن   پاسخ بايد متناسب با پرسش باشد، و بلاغت و حكمت گ
اي همسـو بـا    است كه سخن او مشتمل بر لغو و زيادتي باشد كه بر آن فايـده 

ويژه در قرآن كه بهتـرين سـخني اسـت     غرض و مقصود او مترتب نباشد؛ به
) القـا  (پيـامبر اعظـم   ٥١كه بهترين گوينده بر بهترين شنونده و نگهدارنده

آيـد,   اول بـه چشـم مـي    كرده است؛ اين قصه به همين سـادگي كـه در نظـر   
اي بـدون ترتيبـي    نيست كه اگر چنين بود، داستان با زنـده كـردن هـر مـرده    

آمد و بـيش از آن, آوردن هـر قيـد و     شد و مقصود فراهم مي خاص تمام مي
كـه مشـاهده    خصوصيتي لغو و بيهوده بود؛ در حالي كه چنين نيست. چنـان 

ر يك نگاه لازم به نظـر  شود، در اين داستان خصوصياتي بيش از آنچه د مي
رسد, لحاظ شده است كه فهرستي از برخي عناصر مهم آن به ايـن قـرار    مي

  است:
  . بازيگران اصلي صحنه به فرمان خداوند بايد پرنده و زنده باشند؛١
 شده بايد متعدد (چهار عدد) باشند؛ . پرندگان انتخاب٢

عـه گردنـد و   قط كشـته و قطعـه   . پرندگان بايد به دست حضرت ابـراهيم ٣
 اجزايشان با يكديگر مخلوط شود؛

طور اتفاقي ـ پس از اختلاط بايد جدا شود   . قطعاتي از اجزاي پرندگان ـ به ٤
 و در جايي دور از يكديگر مانند قلة كوهي قرار بگيرد؛
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کننده) صـورت بگيـرد و    . امر احياء، بايد به دست حضرت ابراهيم (سؤال٥
 شوند و نزد او اجتماع كنند.همة پرندگان به دعوت او زنده 

ــي  ــيات، ب ــن خصوص ــت و   اي ــده اس ــر نش ــتان ذك ــت در داس ــل و حكم   دلي
ــود،   ــاي مقص ــود در ايفــاي معن ــة خ ــه نوب ــك از آنهــا ب ــر ي ــي قطعــاً، ه   نقش

ــه    ــران [نكت ــت. مفس ــته اس ــژه داش ــنج و ژرف وي ــت  س ــديش] در حكم   ان
  انــد كــه بــراي ذكــر هــر يــك از ايــن خصوصــيات، وجــوهي ذكــر كــرده 

ــ ــر پژوهش ــگفته ــي   گري ش ــن ويژگ ــورت، اي ــر ص ــه ه ــت. ب ــا آور اس   ه
  ٥٢بايد مرتبط با سؤال باشد.

  تناسب متن پاسخ الهي با پرسش حضرت ابراهيم 
هـا و ارتبـاط    مرحوم علامه به تفصيل و با دقت فراوان به بيان ارتباط هر يك از اين ويژگـي 

شـريفه بيـان    پرداخته و ظرايـف بسـياري را ذيـل ايـن آيـة      آن با پرسش حضرت ابراهيم
  كرده كه برخي از آنها به اين قرار است:

به صيغة مخاطب بـه ايـن لحـاظ اسـت كـه مـورد سـؤال، مشـاهدة         » تُحيي«. كاربرد لفظ ١
خواسـته فعـل الهـي را     مـي  بوده است. به عبارت ديگر، حضرت ابـراهيم » احياي الهي«

ر عزت و حكمت الهي تكيه ب ٥٣مشاهده كند، نه اينكه در قدرت الهي ترديدي داشته است.
  ٥٤به جاي قدرت او در انتهاي همين آيه نيز مؤيد همين نكته است؛

(مردگان) در سؤال حضرت ابراهيم بـا عنايـت صـورت گرفتـه     » موتي«. استفاده از لفظ ٢
نمايد اين است كه خداوند چگونـه مردگـان را بـا     انگيز مي است؛ زيرا آنچه بيشتر شگفت

 كند؛ ن زنده ميپراكندگي و آميختگي اجزايشا
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است. برخـي از   پاسخ الهي و جزئيات تعابير آن در قرآن، دقيقاً متناسب با پرسش ابراهيم
  اين جزئيات بدين قرار است:

مشاهدة كيفيـت فعـل الهـي بـوده اسـت،       الف). از آنجا كه درخواست حضرت ابراهيم
کيفيت فعل  را مجراي فعلِ احياء قرار داده است تا حضرت خداوند حضرت ابراهيم

الهي را بالعيان مشاهده كنند. اينكه به گزارش قرآن, احياي پرندگان به دست حضرت 
  و به دعوت او صورت گرفته, به همين جهت است؛ ابراهيم

بـا   ٥٥ب) پرسش از چگونگي احياي اجزاي متفرق مردگان، از طـرف حضـرت ابـراهيم   
انتخـاب چهـار پرنـده و     شـود. لـذا   تعدد پرندگان در صحنة نمايش الهـي برطـرف مـي   

دليل نبوده است، بلكه دقيقاًَ متناسـب بـا مـورد سـؤال      گزارش آن در قرآن اتفاقي و بي
  ٥٦است؛

قطعه شوند و قطعات آنها بـا يكـديگر آميختـه شـود و      ج) پرندگان بايد به فرمان الهي قطعه
 ـ ،هر قطعه بر سر كوهي دور از يکديگر قرار بگيرند رت و بلافاصله پس از دعوت حض

ابراهيم زنده شوند و به سوي او بيايند تا اسـتبعاد جمـع شـدن اجـزاي متفـرق و آميختـة       
  ٥٧؛مردگان با مشاهدة امر احياء مرتفع شود

گرفتـه شـوند و بـا حضـرت انـس بگيرنـد تـا         پرندگان بايد به دست حضرت ابـراهيم د) 
پرنـدگان,  حضرت آنها را به خوبي بشناسد و بـا فراخوانـدن آنهـا و زنـده شـدن همـان       

فَخُذْ اين مطلب با توجه به اوامر اين آية شريفه (. اي براي ترديد يا انكار باقي نماند رخنه
كإِلَي نهرِ فَصُرالطَّي نةً معبأَر ...نهعاد هاي معنايي هر يک از آنهـا بـه    ) و ويژگيثُم

  ٥٨؛آيد دست مي
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اجـزاي متلاشـي و پراكنـدة     ،ايـن دعـوت  با اينكه مخاطـب ظـاهري در   » ادعهن«. تعبير ٣
دهد كه مخاطب واقعي روح پرندگان بوده است، و اجـزاي بـدن    پرندگان است, نشان مي

  ٥٩پرندگان به تبع روح آنها به دعوت ابراهيم جمع و به يكديگر ملحق شدند.
 ـ سورة بقره مي ٢٥٩ها را ذيل داستان عزير در آية  سنجي نمونة ديگر اين نکته ه توان ملاحظ

اي به آساني عبور نکرده است، بلکه  كرد. علامه در تفسير اين آيه نيز از هيچ عبارت و واژه
ها به بيان مفاد و نکات گزينش هر واژه و عبـارت آن پرداختـه    گيري از انواع دلالت با بهره

  ٦٠انجامد. است که ذکر آنها به طول مي
وي خداونــد متعــال، تنهــا بــه گــزينش دقيــق مــتن قــرآن از ســ از نگــاه علامــه طباطبــايي

شود، بلكـه هـر واژه    ساختارهاي كلان آن، مانند انتخاب يك جمله يا عبارت تام ختم نمي
اي دارد. براي مثال طبق اين مبنا، تعابيري كـه   نيز در راستاي بيان مقاصد الهي، جايگاه ويژه

هـر يـك   در قرآن براي اهل هدايت و سعادت يا اهل ضـلال و شـقاوت بيـان شـده اسـت,      
گونـه گـردش تعـابير را بـر      كاشف از حقيقت خاصي دربارة ايشان است و هرگز نبايد اين

علامه در اين بـاب   ٦١فرسايي رايج ميان نويسندگان بشري قياس كرد. پردازي و قلم عبارت
  فرمايد: مي

مبادا اوصافي را كه خداوند سبحان در كتابش براي بندگان سعادتمندش و 
، »مخبتـين «، »مخلصـين «، »مقـربين «ه، از قبيـل  يا اهـل شـقاوت برشـمرد   

ــالحين« ــرين«و » ص ــا » مطه ــالمين«و ي ــقين«، »ظ ــرين«، »فاس ، »خاس
پاافتـاده، يـا صـرفاً بـراي      و امثال آن را اوصـافي پـيش  » ضالين«، »غاوين«

قريحه و دركـت   ،كني كه اگر چنينپردازي و تزيين كلام بپنداري  عبارت
 ـ پريشان تعالي  در فهم كلام خداي بينـي.   شـكل مـي  يـك  ه گشته، همـه را ب

ــاه آن ــران    گ ــخنان ديگ ــد س ــم مانن ــدا را ه ــلام خ ــه, ك ــطحي و ,عاميان  س
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پنداشـت! حقيقـت ايـن اسـت كـه هـر يـك از ايـن         خـواهي   بازاري كوچه
اوصاف، كاشف حقيقتي از حقايق روحاني و مقامـات معنـوي در صـراط    

آثـار و  سعادت و شقاوت است و هـر يـك از آنهـا بـه خـودي خـود، منشـأ        
كه مراتـب سـن آدمـي و خصوصـيات      احكامي خاص و معين است؛ چنان

قواي او و اوضاع خلقتش، هر يك منشأ احكام و آثار مخصوصي است كه 
 ـ   توان يكي از آن آثار را در غير آن سن و سـال، از  نمي ت. كسـي توقـع داش

  ٦٢صدق ادعاي ما را خواهي يافت.، نماييتعال تدبر م اگر در كلام خداي
 ازواري معنايي. س٣

شـود كــه   گــويي در سـخن يـك گوينــده، معمـولاً از آنجـا پيــدا مـي      اخـتلاف يـا تنـاقض   
هاي وي بر اثر مرور زمان و تغيير احوال به نقص يا كمال ميل كنـد و نظـر او دربـارة     انديشه

مطلبي تغيير نمايد؛ يا اينكه گوينده رأي و سـخن پيشـين خـود را فرامـوش كنـد و سـخني       
پـذير و   گونه تلون در گفتـار، ناشـي از شخصـيتي تحـول     ان جاري سازد. اينمتفاوت بر زب

دانشي متأثر از مرور و توالي ايام است، اما قرآن سخن خداونـد دانـا و حكيمـي اسـت كـه      
حـد او ايجـاد    هيچ نقصي در علم او راه ندارد و گردش ايام، هيچ تغييـري در كمـالات بـي   

 ـ نمي ا واقـع و بـا يکـديگر سـازگار و سـازمند اسـت. علامـه        كند. لذا معاني کلام او کاملاً ب
نيافتن اختلاف و تناقض بـه كـلام الهـي را از همـين رهگـذر بيـان کـرده         طباطبايي سر راه 
  فرمايد: باره مي است. وي در اين

كنـد و در عرصـة صـنعت و تـدبير و انديشـه       انسان به مرور زمـان رشـد مـي   
سـير در امـوري كـه پيوسـتگي      دارد. ايـن  تر و اسـتوارتر گـام برمـي    محكم
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شـوند ـ ماننـد نويسـندگي, شـعر و       خاصي دارند و با يك رشـته مـرتبط مـي   
سخنوري ـ نيز به خوبي مشهود است. شعر متـأخر يـك شـاعر و يـا آخـرين       
سخنان يك سخنور [يعني زماني كه به بلوغ خود در آن رشته رسيده است] 

ت، بلكه [عادتـاً] شـعر و   هاي نخست او در يك سطح نيس ها و گفته با سروده
ها در اثر تحـول   تر است. تحول شخصيت انسان سخن متأخر او بهتر و سخته

شود. اين قانون كلـي   ايام موجب ظهور و بروز اختلافاتي در اعمال آنها مي
  ٦٣پذير جاري است. ها و ساير موجودات ناقص و تحول در مورد تمام انسان

كه تمـام كمـالات يكجـا بـراي او مهياسـت، و      اما قرآن كريم سخن متكلم حكيمي است 
كند. علم نامتناهي او نيـز كـه    گذر ايام هيچ تغيير و تحولي در اوصاف نيكوي او ايجاد نمي

شـود. از ايـن     مثالش نشئت گرفته است، هرگز دچار آفت زوال و فراموشي نمي از ذات بي
 ـ    ده اسـت، هـيچ يـك از    روي، با اينكه قرآن كريم در طول مدتي نسـبتاً طـولاني فـرود آم

شئونش دچار نشيب و فراز نشده و هيچ اختلاف و تناقضي در آن روي نداده اسـت. علامـه   
  فرمايد: در اين باب مي

يابـد كـه    مـي ايـن حقيقـت را در   وجوگري در قرآن تدبر نمايـد،  هر جست
ن مرتبط با انسانيت، از جمله مبـدأ و معـاد   ئوقرآن كتابي است كه در تمام ش

هـاي عـام انسـاني, قـوانين فـردي و اجتمـاعيِ        ايجـاد, فضـيلت   و آفرينش و
ها ـ بدون وانهادن امري خرد يا کلان ـ وارد شده است و     حاكم بر نوع انسان

سال در حالات گوناگون, در شب و روز, سـفر و   ٢٣با اينكه قرآن در طول 
حضر, جنگ و صلح و سختي و آسايش نازل شده است، هرگز در بلاغـت  

هـاي   ه و اعجاز آن تغييري رخ نداده و معارف عـالي و حكمـت  العاد خارق
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نگشـته اسـت،    اش دستخوش نوسان و تغيير بلند و قوانين اجتماعي و فردي
سال نازل شده به آنچه در آغاز نازل شـده انعطـاف و    ٢٣بلكه آنچه در آخر 

توجه دارد؛ همة احكام و قوانينش چونان شاخ و برگي هسـتند كـه از تنـه و    
انـد و بـرعكس توحيـد نـاب و خالصـش چـون        وحيد نشـئت گرفتـه  ريشة ت

تفصيل يابد, در صحنة زنـدگي اجتمـاعي بشـر در قالـب احكـام و قـوانيني       
شود. اين شأن و شيوة قرآن اسـت؛... و هـر انسـان     مبتني بر توحيد نمودار مي

انديشمندي كه در قرآن تدبر كند بر اساس شعور زنده و عقل فطري خـود،  
كند كه صاحب اين كلام كسي نيسـت كـه گذشـت ايـام و      چنين حكم مي

هاي عالم در او كـارگر افتـد، بلكـه او خـداي واحـد       تحول و تكامل پديده
  ٦٤قهار است.

کنندگان آن، در نظـر   اي از تلاوت ، ممکن است برخي آيات قرآن براي دستهاين با وجود
هـاي بـدوي و    ايـن تعـارض  اول ناسازگار جلوه نمايد. به باور علامه، قرآن خـود، راه حـل   

  نويسد: ظاهري را بيان نموده است. وي در اين زمينه مي
أَ فَلا يتَدبرون الْقُرآن و لَو كان من عنْد غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه آية شـريفة  

سـازد كـه شـبهاتي     ) اين مطلـب را خاطرنشـان مـي   ٨٢(نساء:  اخْتلافاً كَثيراً
جود دارد و اوهامي مبني بر وجود اختلاف در قرآن بـه ذهـن   دربارة قرآن و

كند؛ اختلافي كه ناشي از تنافي مضمون برخي آيات با يكديگر  خطور مي
را معـين نمـوده   حل اخـتلاف و تعـارض [بـدوي]    ، خود راه ، اما قرآن...است

دارد كـه بـا    است. قـرآن ايـن نكتـه را صـراحتاً بيـان مـي      » تدبر در قرآن«است و آن 
توان مسـئلة تعـارض ظـاهري آيـات ديگـر را حـل نمـود و بـه          رخي آيات قرآن ميب
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وجـوي   اين وسـيله، شـبهة پديـد آمـده را از اذهـان زدود. لـذا كسـي كـه در جسـت         
كشف مراد و مقصد خداوند اسـت, بايـد از برخـي آيـات بـراي فهـمِ آيـات ديگـر         

اي را بـا آيـة    مدد بگيرد و برخـي آيـات را شـاهد بـر آيـات ديگـر قـرار دهـد و آيـه         
  ٦٥.ديگر به سخن درآورد

وي همچنين ذيل برخي آياتي كه در نگاه اول ممكن است نـوعي اخـتلاف و تعـارض در    
  نويسد: ظاهر آنها به نظر برسد, مي

ما أَصابك مـن حسـنَة فَمـن    نبايد تصور كرد كه خداوند وقتي آية شريفة 
نفَم ئَةيس نم كما أَصاب و اللَّه كهر خوبي كـه بـه تـو    « ؛)٧٩(نساء:  نَفْس

 ، بـه پيـامبر  »برسد از جانب خداست و هر بـدي از جانـب خـود توسـت    
اللَّه خَالق كُلِّ «وحي كرده است، حقيقت هويدا و روشني را كه در دو آية 

ـ ) بيـان كـرده    ٧(سجده:  ...الَّذي أَحسن كُلَّ شَيءٍ خَلَقَه) و ٦٢زمر: ( ...شَيءٍ
و همه چيز را مخلوق خود و به خودي خود خوب و نيكو شمرده ـ فراموش   
كرده است؛ زيرا خداوند در آيات ديگر [به اين اصل مسلم] تصريح كـرده  

پروردگـار تـو فراموشـكار    « ؛)٦٤(مريم:  وما كَان ربك نَسيا…است كه 
 دگـار مـن  رپرو« ؛)٥٢: (طه لايضلُّ ربي ولا ينسي...و نيز فرموده: » نيست

  ٦٦».نمايد كند و نه فراموش مي نه خطا مي
جانبه در قرآن, آياتي را كـه ميـان مضـمون     علامه در اين قبيل موارد، با تدبري دقيق و همه

رسد و رفع تنافي از آنها براي بسياري از مفسران دشـوار افتـاده،    آنها نوعي تنافي به نظر مي
  ٦٧پسند تفسير نموده است. حلي عرفي و عقلاي دقيق با ارائة راه  به گونه
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  . پيراستگي از باورهاي باطل٤
هـا بـه حـق و     ، هدايت تمامي انسانقرآننزول  مهم از منظر علامه طباطبايي يكي از اهداف

تصحيح نگاه ايشـان بـه جهـان آفـرينش اسـت. قـرآن        و حقيقت از راه بيان واقعيات هستي
, انسـان  حقيقـت  از درسـت  و پـالوده  هـاي  بيـنش  هـاي توحيـدي خـود,    حكيم بر پاية بنيان

 و جهـان  ايـن  در انسـان  زندگي سير, متعال خداوند با او ارتباط, هستي جهان در او جايگاه
هـا و   ها, گرايش نگرش تصحيح بهاز اين رهگذر  وبه عالم بشريت عرضه داشته  آن از پس

  ٦٨.رفتارهاي انسان پرداخته است
حاصل تجلي علم و حكمت پديدآورندة آن است. علامـه   پيراستگي قرآن از انواع باطل،

 و آشـكار  دقايق تمام به كه است كسي كلام كريم قرآن كه آنجا از ،است معتقد طباطبايي
) ١٨حجـرات:  ( )يعلَم غَيـب السـماوات و الْـأَرضِ   : (است آگاه زمين و ها آسمان پنهان
كنـد   حكمت الهي نيـز اقتضـا مـي    ٦٩.ندارد راه آن در خطا و خبط, جهل قبيل از باطل انواع

را با هدفي متعالي نـازل كـرده    كه كلام او از هر باطلي مبرا باشد؛ زيرا خداوند حكيم قرآن
 مسـتقيم  صـراط  بـه  بشـر راهنمـايي   و هـدايت است و يكي از اهداف اساسي نـزول قـرآن,   

 ـ حق جنس از بايد، استاين صراط  در حركت راهنماي كه قرآنباشد و  مي  باشـد  الصخ
 بـه  آلـوده  اي نقشـه  بـا  تـوان  مي؛ زيرا هرگز نباشد نيافته راه آن در اعوجاجي و باطل هيچ و

رهنمــون ســاخت. وي در ايــن زمينــه  حقيقــت و حــق , مــردم را بــه مســيرباطــل اعوجــاجِ
  فرمايد: مي

كتابي است كه خود مدعي است كه از سوي خدا براي هـدايت بشـر   قرآن 
ازل شده است؛ كتابي كه بـر اسـاس حـق و بـه     اش ن به سوي سعادت حقيقي
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 تفسيرصدد از اين روي، لازم است كسي كه در .كند سوي حق هدايت مي
فـرض را   پـيش  ايـن  ,آيـد  آن برميو استنطاق مقاصد و مطالب  چنين كتابي

تمام اخبار قرآن در سخنش راستگوست و در مبناي كار خود قرار دهد كه 
حـق  تنهـا  مقاصـد و اغراضـش اقامـه كـرده,     و بياناتش و نيز براهيني كـه بـر   

اسـت كـه باطـل در آن راه     صـراطي و راهنما بـه   ،را بيان كرده است خالص
و هـيچ   ،نيسـت  آنو رساننده به غايتي است كه شائبة هيچ بـاطلي در   ،ندارد

 اسـت مقصـدي   ممكـن  چگونـه اي در آن راه نـدارد.   پايه سخن سست و بي
 و ؛به آن اندكي راه پيدا كرده باشـد  و باطل در طريق دعوت دحق مطلق باش

[و جداكنندة حق از باطل] باشد؛ » قول فصل«چگونه ممكن است, كلامي 
شود حتـي انـدكي تسـاهل و تسـامح      كه به آن منتهي مي بيانيبا اين حال در 
كه سخن يا خبري كلام خدايي باشـد   استو چگونه ممكن  ؛راه يافته باشد

جهـل و خـبط و   بـاز هـم   و  ٧٠»دانـد  ن را مـي و زمي ها آسمانامور پنهان «كه 
رويـد و يـا    نـور مـي  ظلمـت،  از  هرگزآيا  ؟خطا در آن نفوذ پيدا كرده باشد

  زايد؟ مادرِ جهل, معرفت مي
قـرآن كـريم در    كـه بايـد در اسـتنطاق    [مبنا] همان اصل مسـلمي اسـت   اين

 قرآن با همين زيراآياتش در نظر گرفته شود و از آن تخطي نشود؛  مضامين
قرآن كلام حقي است كـه  «كه  خود را به مخاطبانش شناسانده است ،اصل

  ٧١».شود آلوده به باطل نمي طريقشدر هدف و  هرگز
ارتباط حكمت الهي با نفوذناپذيري آن در برابر باطل، در آيـات قـرآن بـه خـوبي پديـدار      

 ـ ر داده و بـر  است. آنجا كه خداوند از نفوذناپذيري اين كتاب الهي نسبت به انواع باطل خب
 وإِنَّـه نزول آن از جانب خداوندي حكيم و حميد (شايستة سـتايش) تأكيـد كـرده اسـت:     
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تَابزِيزٌ لَكلَا ع يهأْتلُ ياطن الْبنِ ميب هيدلَـا  يو  ـنم  ـهتَنزِيـلٌ  خَلْف  ـنـيمٍ  مكح  يـدمح 
نـدارد؛   آن در راهـي  هـيچ  باطـل  كـه  اسـت  نفوذناپـذير  كتـابي  اين و« ؛)٤٢ـ   ٤١ :فصلت(

مقـام تبيـين    در طباطبـايي  علامه. »است شايستة ستايش و حكيم] خداي[ جانب از اي نازله
  :فرمايد مي ارتباط اين صفات با نفوذناپذيري باطل در قرآن

 باطل آن آيات تمام يا آيات از برخي كه است آن به قرآن در باطليابي راه
اينكـه   يـا  و ،باشـد  غيرحـق  برخـي  و آن حـق  معارف از برخياينكه  به شود

 آن بـه  عمـل  و باشـد  ــ لغـو   بعضـي  يـا  ـ همه آن اخلاقي دستورات و احكام
 بـراي  تعليـل  منزلـة  بـه  تَنْزِيلٌ من حكيمٍ حميد شريفة آية و ؛...نباشد شايسته

 كسـي  حكـيم  كـه  توضـيح  ايـن  است؛ با باطل مقابل در قرآن نفوذناپذيري
 .نزنـد  سـر  او از سسـتي  كـار  هيچ و باشد برخوردار ناتقا از او فعل كه است

 در] نـاحق  سـخنان  جملـه  از[ باطلي هيچ كه است آن صفتي چنين مقتضاي
  ٧٢.نباشد قرآن

 توجـه  بـا ــ   ٧٣متعدد آيات در حق به كنندة دعوت نيز و »يمحك« و »حق« به قرآن توصيف
علامـه ذيـل آيـة اول     متناسب با همين هدف متعـالي قـرآن اسـت.    ٧٤ـ   واژه دو اين نايمع به

  فرمايد: ) ميالم تلْك آياتُ الْكتابِ الْحكيمِسورة لقمان (
وصف آيات كتاب به حكيم, به اين مطلب اشعار دارد كه اين كتاب سخن 

اي براي سخن لهو و باطل در  لهو نيست، بلكه كتابي است كه هيچ راه رخنه
  ٧٥آن نيست.

د از هر باورِ ناصوابِ عصري ـ تحت هـر عنـواني ـ     طبق اين ديدگاه، متن دعوت الهي را باي
پيراسته دانست. اين داعية قرآن دربارة نحوة تعامل با انواع باطل است، اما آيا قـرآن كـريم   

زبـاني بـا    طور كامل جامة عمل بپوشاند يا اينکـه بـه جهـت هـم     توانسته است به اين داعيه به
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ها و باورهاي ايـن   ها ـ انديشه  ها و استعاره همردم عصر نزول در مواردي ـ مثلاً در برخي تشبي 
  عصر را در خود جاي داده است؟

ــاملاً از      ــريم ک ــرآن ک ــتن ق ــه, م ــدة علام ــه عقي ــته   ب ــاطلي پيراس ــدة ب ــه و عقي ــر انديش   ه
ــه     ــيچ بهان ــه ه ــرآن ب ــت و ق ــت. وي     اس ــداده اس ــود راه ن ــاطلي را در خ ــة ب   در اي انديش

  فرمايد: باره مي اين
اي  مستند به عقيده آن است كه متن گفتار خود را تر از خداي متعال بزرگ

باطل و لغو نمايد؛ [هرچند از باب تشـبيهي رايـج باشـد] مگـر اينكـه بعـد از       
اي را  استناد و تشبيه, بطلان آن عقيده را هم بيان كند، و دارندة چنان عقيـده 

 ـتخطئه نمايد؛ چون قرآن فرموده:  يدنِ ييب نلُ مالْباط يهأْتلا ي  ـنلا م و ه
يدميمٍ حكح نتَنْزِيلٌ م هباطل به هيچ روي در قرآن راه  ؛)٤٢(فصلت:  خَلْف

ندارد؛ [چراکه] از جانب خداوندي حکيم و ستودة صفات نازل شده است 
همانـا قـرآن   « ؛)١٣(طـارق:   إِنَّه لَقَولٌ فَصْلٌ و ما هو بِالْهزْلِو نيز فرموده: 

  ٧٦».حق از باطل است و هزل [و شوخي] نيست  ةگفتاري جداکنند
بقـره کـه برخـي    سـورة   ۲۷۵يـس و  سـورة   ۳۸ر در آيـاتي ماننـد آيـة    ، بـا تـدب  به باور علامه

بازتـابي از  «يـا  » همخوان با باورهاي عصـر نـزول  «نويسندگان، عبارات يا تشبيهات آن را 
نادرسـتي را ـ     هيچ انديشةتوان به اين حقيقت رسيد که قرآن  اند، مي دانسته» فرهنگ زمانه

  .زباني با قوم ـ در خود راه نداده است حتي به بهانة هم
هـاي باطـل    ظاهر آنهـا را موافـق بـا انديشـه     ،آياتي را که برخي نويسندگان ،مرحوم علامه

انـد و ورود آنهـا را بـه قـرآن بازتـابي از فرهنـگ زمانـه در قـرآن قلمـداد           عصري پنداشـته 
اي تفسـير و تحليـل کـرده اسـت کـه از طرفـي بـا         سياق آيات به گونـه  با تکيه بر ،اند نموده
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 .هاي باطل عصري در تنافي اسـت  با انديشه ،واقعيات خارجي تنافي ندارد و از طرف ديگر
جريـان  «، )٢٧٥بقـره:  (» زده تشبيه رباخوار به جن«توان به تفسير و تحليلِ  از اين جمله مي
صـافات:  (» هاي جهنم به سرهاي شـياطين  بيه ميوهتش«و ) ٤٠ـ   ٣٨( يس: » مستمر خورشيد

  ٧٧د.اشاره کر )٦٤
  . تکراري نبودن عبارات٥

از ديدگاه علامه، الهي بودن متن قرآن و دقت خداوند در گزينش کلمات قرآن، موجـب  
شده که هر واژه در عبارات قرآن از چنان جايگاهي برخوردار باشد که نتوان آن را با واژة 

تر اينكـه حتـي از يـك واژه يـا جملـه در دو عبـارت بـا         نكتة دقيق .تديگر جايگزين ساخ
فاصلة كوتاه نيز معنايي كاملاً يكسان و يكنواخت اراده نشده است، بلكـه واژه يـا عبـارت    

سـورة حشـر    ١٨در آيـة  » اتقوا االله«نمونة آن، عبارت  .اي تازه است مفيد معنا و نکته ،دوم
 .اين آيه کار رفته، اما هر بار ناظر به معنايي خاص استچند دو بار در اين عبارت هراست؛ 

در بخش نخست آيه، امر به تقواي الهي است كه مـراد از  » اتقوا االله«به عقيدة علامه تعبير 
در » اتقـوا االله «امـا   ،آن با تکيه بر روايات، ورع از محارم االله (پرهيـز از محرمـات) اسـت   

ست كه انسـان  ناظر به اين معنا، »نَفْس ما قَدمتْ لغَدظُر ولْتَنْ«انتهاي اين آيه، پس از عبارت 
در مقام محاسبة اعمال خود نيز بايد مراعات تقواي الهي را بكند و بنگرد که آيا بـه راسـتي   
آنچه براي فرداي قيامت پيش فرستاده، مرضي پروردگار و قابـلِ عرضـه بـه پيشـگاه الهـي      

  ٧٨.بوده است
عمـران بـه کـار رفتـه      سـورة آل  ١٥٥و  ١٥٢اي اندک در آية  با فاصله واژة عفو نيز دو مرتبه

كنـد   است. اين واژه نيز به نظر علامه در هر يك از دو كاربرد, مفهـوم خاصـي را افـاده مـي    
 ٢١٦تكـرار واژة عسـي در آيـة     ٧٩كه با توجه به مجموعة قراين خود آيـه قابـل استيفاسـت.   
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آن است كه ذكر نكتة دقيـق بلاغـي آن بـه طـول      سورة بقره كاملاً به مقتضاي بلاغت ويژة
هاي فراواني از اين قبيل وجود دارد كـه بـيش از ايـن مجـال ذكـر آنهـا        نمونه ٨٠انجامد. مي

نيست. توجه به اين مبنا، لزوم توجه مضاعف مفسـر را در تفسـير عبـارات بـه ظـاهر مکـرر       
وبارة برخي تعابير قرآن را بـا  تواند ذکر د کند. مفسر با عنايت به اين مبنا نمي قرآن طلب مي

دليل کند و به آسـاني از آن بگـذرد، بلکـه بـا توجـه بـه        دقتي حمل بر تکراري زايد و بي بي
بايست تمام توان خود را در کشف حکمـت ذکـر مجـدد برخـي      شأن پديدآورندة آن مي
  تعابير قرآن به کار ببندد.

  ترين وجوه ادبي . كاربست شامخ٧
چنـگ   ٨١اي پايـه  در بيان مقاصد خود به هيچ قاعدة ادبي سسـت و دون  به باور علامه، قرآن

  خشـــت اســـتوارترين قواعـــد نـــزده اســـت، بلكـــه بـــا اعجـــاز بيـــاني خـــود از خشـــت 
ــر   ــه ه ــت ك ــاخته اس ــامخي س ــاي ش ــان بن ــي چن ــگفتي و  ادب ــه ش ــان را ب ــن بي ــه ف ــناي ب   آش

ــي ــوع وا م ــريف  خض ــاب ش ــزاندارد. كت ــگفتي   المي ــه ش ــت ك ــاراتي اس ــحون از عب   مش
ــي    ــت ب ــاحت و بلاغ ــه از فص ــرآن  علام ــال ق ــن    مث ــت اي ــر عظم ــوع او را در براب   و خض

  كنـيم  دهـد. در اينجـا تنهـا بـه سـه نمونـه از ايـن عبـارات اشـاره مـي           كتاب الهي نشـان مـي  
ــير    ــا در تفس ــن مبن ــأثير اي ــه ت ــي آن، ب ــزانو در پ ــي المي ــاره م ــيم.  اش ــاييکن ــه طباطب   علام

قَها فَلا تَحلُّ لَه من بعد حتَّي تَنْكح زَوجـاً غَيـره فَـإِن    فَإِن طَلَّ( سورة بقـره  ٢٣٠ذيل آية 
      اللَّـه ودـدح لْـكت و اللَّـه ودـديما حقي ظَنَّا أَن عا إِنتَراجي هِما أَنلَيع ناحطَلَّقَها فَلا ج

ونلَمعمٍ يقَونُها ليبفرمايد: مي )ي  
  فــإن الكــلام علــيالإيجــاز مــا يبهــت العقــل، و فــي الآيــة مــن عجيــب «

قصره مشتمل علي أربعة عشر ضميرا مـع اخـتلاف مراجعهـا و اختلاطهـا     
ــم       ــي الفه ــا ف ــلام، و لا إغلاق ــي الك ــدا ف ــب تعقي ــر أن يوج ــن غي   ؛»م
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  زيـرا كـلام خداونـد   كنـد؛   انگيـز آيـه عقـل را مبهـوت مـي      ايجاز شـگفت 
هـاي مختلـف و    بـا مرجـع  با وجود كوتاهي تعبير, مشتمل بر چهارده ضـمير  

آميخته به يكديگر است؛ بدون اينكه ايـن امـر موجـب پيچيـدگي كـلام و      
  ٨٢دشواري فهم آن گردد.

ــة   ــل آي ــين ذي ــود  ۴۴همچن ــورة ه ــماءُ    ( س ــا س ــاءَك و ي ــي م لَعضُ ابــا أَر ــلَ ي   و قي
     يـودلَـي الْجتْ عـتَواس و رالْـأَم ـيقُض يضَ الْماءُ وغ ي وعمِ     أَقْللْقَـوـداً لعيـلَ بق و

ينمنويسد: ) ميالظَّال  
ــة الكريمــة اجتمــاع عج « ــق ففــي الآي ــن أســباب الإيجــاز و تواف ــب م   ي

ــا أن الآ    ــا كم ــا بينه ــف فيم ــن    لطي ــب م ــف عجي ــي موق ــة عل ــة واقف   ي
ــة ــر  بلاغ ــزة يبه ــت  القرآن المعج ــاب و إن كان ــدهش الألب ــول و ي   العق

  . و قــد اهــتم بأمرهــا رجــالبلاغتهــا الآيــات القرآنيــة كلهــا معجــزة فــي 
  عوا نيلـه البلاغة و علماء البيان فغاصوا لجي بحرهـا و أخرجـوا مـا اسـتطا    

  إلا كغرفـة مــن بحــر أو ـ و قــد اعترفـوا بــذلك    ـ مـن لئاليهــا، و مـا هــو     
  ـ؛ »حصــاة مــن بــر    يو تــوافق  زكريمــه، اجتمــاع اســباب ايجــا    ةدر آيـ

جايگــاه ر شــريفه د ةآيــ كــه چنــان خــورد؛ بــه چشــم مــيآن ميــان لطيــف 
بلاغتي كه عقـل را   ؛قرار دارد آساي قرآني از بلاغت معجزه آوري اعجاب

آسـا دارد،   معجـزه  قـرآن بلاغتـي   ةگو اينكه هم ؛كند مي مدهوشحيران و 
 قدر بليغ و مشتمل بر نكاتي ادبي اسـت كـه   شريفه آن ةخصوص اين آي ولي

در  انـد و  اي نمـوده  دربارة آن اهتمام ويـژه ن بلاغت ارجال ادب و متخصص
 به قدر توان خود مرواريـدهاي غلتـان  نموده،  غواصي بحر عميق آبهاي اين
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كـه آنچـه بـدان دسـت     نـد  ا كـرده اعتـراف   امـا خـود  انـد،   استخراج نمـوده 
  ٨٣ست.صحرااز  اي سنگريزهيا  دريا و چونان کفي از ,لثَدر م اند يازيده

خداونـد سـبحان, وجـوه ادبـي     با اشاره به بلاغـت منحصـر بـه فـرد كـلام       الميزانعلامه در 
نامتناسب با بلاغت اين کتاب آسماني را كه از سـوي برخـي مفسـران ذيـل برخـي آيـات       

تـرين وجـوه ادبـي پرداختـه      قرآن مطرح شده, رد كرده و خود به تفسير آيه بر اساس قـوي 
توان يك عبارت از قرآن را بر وجهي ضـعيف از   از نظر علامه، افزون بر اينكه نمي ٨٤است.

تـوان بـه وجهـي شـاذ و ضـعيف       ر ادبي تركيب نمود, حتي يك واژه از قرآن را نيز نمـي نظ
سـورة   ١٠٩را در بخشـي از آيـة   » أن«حمل كرد. براي نمونه، وي در پاسخ به كسـاني كـه   

  فرمايد: اند, مي گرفته» لعلّ«) به معناي ما يشْعركُم أَنَّها إِذا جاءَتْ لا يؤمنُونانعام (
اءتْ  «در قول خداوند، » أَن«گويند  مي برخي« ا إِذَا جـ اسـت! ايـن   » لعـلّ «بـه معنـاي   » أَن２هـ

شـود؛ هرچنـد چنـين معنـايي در      معناي شاذي است كه مثل كلام خداوند بر آن حمل نمي
  ٨٥».لغت ثابت شده باشد

شود كه به جهـت رعايـت اختصـار از     يافت مي الميزانهاي فراواني از اين دست در  نمونه
  گذريم. مي آنها

 بندي جمع

به عقيدة علامه طباطبايي، تمام الفاظ و عبارات قرآن عينـاً از جانـب خداونـد متعـال نـازل      
داننـد، ولـي انتخـاب     هايي که تنها معاني قرآن را از جانب خداوند مي شده است و ديدگاه

اعجـاز  دهند، باطل اسـت.   نسبت مي الفاظ و چينش آنها را به فرشتة وحي يا پيامبر اکرم
قرآن در فصاحت و بلاغت و بيانـات صـريح و ضـمني قرآنـي، از جملـه آيـات حـاکي از        
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از وحي الهي، نزول قرآن به زبان عربي، تقسيم آيات بـه محکـم و    تبعيت محض پيامبر
متشابه و نيز آياتي کـه نـزول قـرآن را در قالـب امـري نوشـتني، خوانـدني بـه خـدا نسـبت           

قرآن عيناً از جانـب خداونـد نـازل شـده اسـت. بـه عقيـدة         اين است كه متن نشاندهد،  مي
چند خداوند براي القاي پيام خود از همان زبان متداول بشري بهره بـرده، علـم و   هر علامه،

احاطة تام او به واقعيات هستي، معاني مقصود و کلمات و عبارات متناسب با آنها، موجـب  
تـوان بـه مـوارد ذيـل      اشد کـه از جملـه مـي   شده که سخن او از جهاتي با کلام بشر متمايز ب

  اشاره کرد:
. سخن خداوند با دقت و ظرافت تمـام، وافـي بـه مقصـود او، کـاملاً سـنجيده و بـه دور از        ١

هاي بشر عادي است. لـذا نسـبت دادن مسـامحات عرفـي بـه       انگاري مسامحات و سهل
کشـف دقيـق    آميز از آيات قرآن، روا نيست و بـراي  سخن خداوند و برداشت مسامحه

 ر کافي كرد؛تدبعبارت،  هر واژه و  مراد و مقصود خداوند بايد در ويژگي

. کلمـات و عبــارات قـرآن تناســبي کامــل بـا مقاصــد هـدايتي آن دارد. ايــن ويژگــي در     ٢
هـاي   هـا پرگـويي   هاي قرآن کاملاً مشهود است. لذا در اين داسـتان  حکايات و داستان

ژه و عبارت آن در راسـتاي  د، بلکه گزينش هر واشو هاي متعارف مشاهده نمي داستان
 مقاصد عالي قرآن صورت گرفته است؛

شـود؛   انتهاسـت؛ دچـار فراموشـي نمـي     . آفرينندة قرآن، حکيمـي اسـت کـه علـم او بـي     ٣
کنـد؛ بنـابراين    کمالاتش ـ که يکجا براي او فراهم است ـ هرگز ميل به افول پيـدا نمـي    

ازگاري در کلام او وجود ندارد؛ تـدبر در کـلام   گويي و ناس هيچ موجبي براي تناقض
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کند؛ و سازگاري تام و تمامِ آياتي که در نظـر اول   فرضِ مبنايي را تأييد مي او اين پيش
 سازد؛ گر مي ممکن است، نوعي ناسازگاري ميان آنها به چشم بيايد، جلوه

حقيقت را حياتي تازه سارِ زلالِ قرآن از منبع لايزال علم الهي جوشيده تا تشنگان  . چشمه٤
تواند آلوده به هيچ انديشة باطلي باشـد.   ترديد نمي و پاکيزه بخشد. آبِ حيات قرآن بي

ســازد کــه قــرآن، تنهــا حقــايق را  تــدبر در قــرآن مــا را بــه ايــن واقعيــت رهنمــون مــي 
 تاباند؛ بازمي

تعـابير بـه    تـوان يافـت. بـراي مثـال،     اي دارد که در واژة ديگر نمي . هر واژة قرآن ويژگي٥
اي از حقيقـت   افق قرآن دربارة اهل سعادت يا شقاوت، هر يک بيـانگر زاويـه   ظاهر هم

فرسـايي   وجوديِ ايشان است. گوناگوني اين واژگان را در قـرآن هرگـز نبايـد بـا قلـم     
 رايج ميان نويسندگان قياس کرد؛

ــي      ٦ ــز ب ــاي مختلــف آن هرگ ــرآن در فرازه ــان ق ــرار واژگ ــت؛   . تک ــر نيس   مشــکثم
دهد و هر نوبت معناي نويي را به مخاطبان القـا   اي مي كرري است که هر بار بوي تازهم

 کند؛ مي

خشت استوارترين قواعد ادبي بناي شامخي ساخته كه هـر   . قرآن با اعجاز خود از خشت٧
ماند. از اين روي، براي شـناخت   آشناي به فن بيان در برابر بزرگي و عظمت آن فرو مي

اي را  پايـه  و دون  انگيزِ معارف بلند آن، نبايد قواعد سست ندسة اعجابمعاني قرآن و ه
  که در خورِ متون فاخر ادبي نيست، به کار بست.
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  ها وشتن پي
 

  ها نوشت پي
  تأثير در انتهاي مقاله به اجمال سخن خواهيم گفت.هاي مختلف اين  . درباره شکل١
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دهندة (الفاظ و  ها دربارة خود قرآن و واحدهاي تشکيل فرض اي از پيش توان مجموعه . مباني تفسير قرآن را مي٢
هاسـت.   فـرض  عبارات) آن از جهت ظهور، دلالت و فهم و تفسير دانست. روش تفسير قرآن وابسته به ايـن پـيش  

اکبر بابايي و ديگران، ص  ، تأليف عليشناسي تفسير قرآن روشهماهنگ با تعريف ارائه شده در تعريف مذکور، 
مباني کلامي اجتهاد و همسو با برداشت کتاب  ٤٠، تأليف محمدکاظم شاکر، ص هاي تفسيري مباني و روشو  ٣

  ، تأليف مهدي هادوي تهراني از مباني تفسير قرآن است.در برداشت از قرآن کريم
بدرالـدين محمـد بـن عبـداالله      ر.ك:(ذكر كرده است  لهئمسدر اين  آرا،زركشي اين قول را به عنوان يكي از . ٣

  ).٢٩١ـ  ٢٩٠ ص ،١ ج ،في علوم القرآن البرهانالزرکشي، 
معتقـد بـود كـلام خـدا حقيقتـي قـديم اسـت و        كنندگان عقايد كلامي سلف است. ابن کـلاب   . وي از تدوين٤

, انجيـل يـا قـرآن    تـورات بنابراين آنچه ما با نـام   .گردد مجسم نمي قالبيدر هيچ   كند و نمياو تغيير  ذاتهمچون 
طي نزول قرآن و شنيده شدن وحي توسط پيامبر  ويبه عقيدة  .تعبيري از آن حقيقت است و نه عين آن ،شناسيم مي

كلاب معتقـد بـود بـا     ابن هراًه است. ظاشدواجد مشخصات زبان عربي  قرآنو  تحقق يافته» تعبير«پديدة  ،اسلام
در زبان عربي به عنوان يك پديدة مخلوق وجود دارد, كلام خدا در طـي نـزول محـدوديت     كههايي  محدوديت

ست اوند اخد كلامآنچه به صورت قرآن در دسترس ماست, عين  ،توان گفت كرده و بشري شده است و نمي پيدا
ـ  ٥١٩ص  ،٤ج، زير نظر سيدكاظم موسوي بجنوردي ،سلاميبزرگ ا المعارف دايرةدر  بلاك ر.ك: مدخل ابن(

٥٢١.( 

  .٨٨، ص قرآن و پاسخگويي به نيازهاي زمان. ر.ك: ابراهيم كلانتري، ٥
االله دهلـوي نقـل    ولـي  شاهاز  ،نازل شده اين سخن را كه تنها مضامين قرآن بر پيامبر . سيد احمدخان هندي٦

 كنـد  مـي ش در صفحات بعد به نوعي همـان ديـدگاه دهلـوي را تأييـد     , اما خودشمارد ميكند و آن را مردود  مي
 (اصل چهارم) و صصفحات يب ـ يج  ،١ج ،الهدي و الفرقان تفسير القرآن و هو ،خان هندياحمدسيد سر ر.ك:(

٣٥.(  
  .١٤٥ ـ ١٣٩ص  ،زعماء الاصلاح في العصر الحديث ،احمد امين. ٧
وگـوي   نيـا، بخـش گفـت    مفهوم النص)، ترجمة مرتضي کريمي(ترجمة  معناي متن. ر.ك: نصرحامد ابوزيد، ٨

  .٥٠٩ـ  ٥٠٨مترجم با نويسنده, ص 
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. ابوزيد در پاسخ سؤالي دربارة قرابت آراي وي با ديدگاه امثال عبدالكريم سروش و مجتهد شبستري، پـس از  ٩
كنم كه ما (مـن و   ن ميهاي اندک، گما جدا از برخي تفاوت«دارد:  اشاره به برخي نقاط اختلاف چنين اظهار مي

سروش) هر دو نقطة عزيمت واحد و اهداف بسيار مشابه داريم. اما دربارة استاد شبستري, تا آنجا كه دربارة ايشان 
وگو كردم, بايد بگويم چنانچه آثار مكتوب ايشان همه از  ام و در مدت اقامت وي در شهر ليدن با وي گفت شنيده

لاف نظري با ايشان ندارم. در حقيقت برايم سـعادت بزرگـي بـود كـه از محقـق      گونه اخت اين قبيل باشد, من هيچ
 معنـاي مـتن  شنيدم كه هيچ چيزي در قرآن بذاته واضح نيسـت (ر.ك: نصـر حامـد ابوزيـد،      مسلماني چون او مي

  ).٥٣١ـ  ٥٣٠وگوي مترجم با مؤلف، ص نيا, گفت (ترجمة مفهوم النص), ترجمة مرتضي كريمي
  .٥٢٥. ر.ك، همان، ص ١٠
اي بفرستد  فرستاده يا، يا از فراسوي حجابي ،جز [از راه] وحي ،كه خدا با او سخن گويد نرسدهيچ بشري را  و. ١١

 كند. و به اذن او هرچه بخواهد وحي

گوي مترجم با و گفت نيا، ترجمة مرتضي کريمي (ترجمة مفهوم النص), متن عنايم ،نصرحامد ابوزيد ر.ك:. ١٢
  .٥١٧ـ  ٥١٦، صمؤلف
  .٥١٧ص  ر.ك: همان، .١٣
 . در ترجمة آيات قرآن، بيشتر از ترجمة محمدمهدي فولادوند استفاده شده است.١٤

. البته نويسندة اين کتاب در برخي از ٤٥, ص دراسة في علوم القرآن النص مفهوم، ر.ك: نصر حامد ابوزيد. ١٥
قُلْ ما يكُون لي أَن أُبدلَه من تلْقاءِ ( ١٥ آيات قرآن در صدد توجيه برآمده است. براي نمونه، ذيل سورة يونس: آية

وحي إِلَيإِلاَّ ما ي أَتَّبِع ي إِنمعقتد شده است که مراد از اين تبديل و تغيير، تغيير معناي آيه است، امـا شـاهد   نَفْس (
نيـا، بخـش    رتضي کريمـي ، ترجمة ممعناي متنباره ارائه نکرده است (ر.ک: نصرحامد ابوزيد،  قابل قبولي دراين

  ).٥١٨وگوي مترجم با مؤلف، ص  گفت
كه بـه هـيچ    تناقض در قرآن و توالي فاسد ديگري استمعاني م مستلزم وجوددر برخي موارد،  قرائات. تعدد ١٦

 ).٨٥ـ  ٨٤، ص ٢، جالتمهيد في علوم القرآنتوان به آن ملتزم شد (ر.ک: محمدهادي معرفت،  وجه نمي

 .١٧٠ـ  ١٤٩، ص البيان في تفسير القرآن: ابوالقاسم الموسوي الخويي، . در اين باره ر.ک١٧
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. مثلاً در برخي از اين روايات آمده که آيات قرآن را در حدي که آية رحمت به عـذاب يـا بـالعکس تبـديل     ١٨
شک چنين تجويزي موجب هدم اساس قرآن به عنوان معجزه و حجت جاويد خداوند  توان تغيير داد. بي نشود، مي

است (يونس:   مجوزي براي تغيير قرآن نداشته خواهد شد. علاوه بر اينکه طبق صريح آيات قرآن، پيامبر اکرم
) پس چگونه چنين مجوزي را براي ديگران صادر کرده است (دربارة نقد اين روايات و وجـوه معنـايي آن،   ١٥٩

  ).١٠٨ـ  ٨٥، ص ٢ج ,التمهيد في علوم القرآن؛ محمدهادي معرفت، ١٩٣ ـ١٧١ر.ك: همان, ص 
  .٢٩١ص  ،١ج ،في علوم القرآن البرهانمحمد بن عبداالله الزرکشي،  ر.ك:. ١٩
 .٤٩و  ٤٨ص  ،١ج ،في علوم القرآن مناهل العرفان، الزرقاني . محمد عبدالعظيم٢٠

 تسمي الشريفةألقته مرتبة من نفسه  من قال: إن القرآن بلفظه ومعناه من منشئات النبي قولأسخف منه و. ٢١
ــة منهــا تســمي القلــب   ــي مرتب ــين إل ــروح الأم ــايي،  ال ــين طباطب ــزان(سيدمحمدحس ــرآن  المي ــير الق ــي تفس    ،ف

  ).٣١٧ص  ،١٥ج 
  .١٣٤ ص ،نبويبسط تجربة ، عبدالكريم سروش. ٢٢
  .١٩ص ،. همان٢٣
؛ محمـد بـن عبـدالكريم    ٤٩، ص ١، ج مناهـل العرفـان  ؛ الزرقـاني،  ٢٩٠، ص ١، ج البرهان. ر.ك: الزركشي، ٢٤

. اسـتاد معرفـت در ايـن بـاره     ١١٩، ص ١)، ج تفسـير الشهرسـتاني  ( مفاتيح الاسرار و مصـابيح الابـرار  اني, شهرست
اتفق كلمة الامة في جميع ادوار التاريخ علي أن النظم الموجود و الاسـلوب القـائم فـي جمـل و     «نويسد:  مي

لتزم به جميع الطوائـف الاسـلامية   تراكيب الآيات الكريمة هو من صنع الوحي السماوي لاغيره؛ الامر الذي ا
هاي تاريخ اسلام بر اين مطلـب   ؛ تمام مسلمانان در همة دوره»علي مختلف نزعاتهم وآرائهم في ساير المواضيع
ها و تركيب آيات قرآن كريم، تنها حاصل وحي الهي است و  اتفاق دارند كه نظم موجود و شيوة حاكم در جمله

ها و آرائشان در ساير موضوعات, دربارة اين مسئله اتفاق نظـر   ختلاف در گرايشهاي مسلمان با وجود ا همة فرقه
  ).٢٧٤، ص ١، ج التمهيد في علوم القرآندارند (ر.ك: محمدهادي معرفت، 

  . ٨٣، ص قرآن و پاسخگويي به نيازهاي زمان. ر.ك: ابراهيم كلانتري، ٢٥
ــر صـ ـ   ٢٦ ــت آن ب ــونگي دلال ــاد آن و چگ ــاز، ابع ــت اعج ــارة ماهي ــه، ر.ك:  . درب ــدگاه علام ــامبر از دي دق پي
  .٧٣ـ  ٥٨، ص ١، جالميزان في تفسير القرآنمحمدحسين طباطبايي، سيد
  .٥٦٧ـ  ٤٢٧، ص علوم القرآن عند المفسرين. ر.ك: مركز دفتر تبليغات اسلامي، ٢٧
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  .٦٨، ص ١، ج الميزان في تفسير القرآنمحمدحسين طباطبايي، . سيد٢٨
  ).٢٣: (ذيل بقره ٧٢، ص ١. همان، ج ٢٩
  .١٧١، ص ١٠. ر.ك: همان، ج٣٠
  .٢٩. همان، ص ٣١
 .٢٦٠، ص ١٢، جالميزان في تفسير القرآنمحمدحسين طباطبايي، . ر.ک: سيد٣٢

 به كار رفته است. إِن أَتَّبِع إِلاَّ ما يوحي إِلَينيز تعبير  ٩و احقاف:  ١٥، يونس: ٥٠هاي انعام:  . در سوره٣٣

 .٣٨٢، ص ٨. همان، ج ٣٤

  .١٩٥ـ ١٩٣؛ شعراء: ١١٣؛ طه: ٢بر آيات مذكور در متن ر.ك: يوسف:  . علاوه٣٥
  .٧٥، ص ١١، ج الميزان في تفسير القرآنمحمدحسين طباطبايي، . ر.ک: سيد٣٦
 .٤. زخرف: ٣٧

 .١٠٦و اسراء:  ١. هود: ٣٨

 .٤٩؛ همان، ص ٥٣، ص ٣، ج الميزان في تفسير القرآن. ر.ك: سيدمحمدحسين طباطبايي، ٣٩

٤٠ .الَّذ وتَشابِهاتٌهم أُخَر تابِ والْك أُم نكَماتٌ هحآياتٌ م نْهم تابالْك كلَياو كسي «)؛ ٧عمران:  (آل …ي أَنْزَلَ ع
آنهـا اسـاس    .اسـت ) صريح و روشن( محكم، اي از آن آيات پاره .را بر تو فرو فرستاد(قرآن) كه اين كتاب است 

  اند). (دوپهلو و قابل تأويل ندا اي] ديگر متشابهات ند و [پارها كتاب
عنايته تعالي فيما أوحي من كتابه باللفظ مما لا يرتاب فيه المتدبر في كلامه كيف وقد قسمه إلي المحكمات «. ٤١

هو الَّذي أَنْزَلَ علَيـك الْكتـاب منْـه    والمتشابهات وجعل المحكمات أم الكتاب ترجع إليها المتشابهات قال تعالي: 

و لَقَد نَعلَـم أَنَّهـم يقُولُـون إِنَّمـا     : و قال تعالي أيضاً )٧آل عمران: ( محكَماتٌ هن أُم الْكتابِ و أُخَر متَشابِهاتٌ آياتٌ

  بِـينم بِـيرع سانهذا ل و يمجأَع هإِلَي وندلْحي يالَّذ سانل شَرب هلِّمعسيدمحمدحسـين  ) (ر.ك: ١٠٣: نحـل » (ي
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  راه راست هدايت كرده باشد. را از طريق عادي به
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الأنبياء و خاصة مثل النبي الجليل إبراهيم الخليل أرفع قدرا من أن يعتقد البعث و لا حجة له عليه، و الاعتقاد 
ري و شـيء منهمـا لا ينطبـق علـي     أو نـاش عـن اخـتلال فك ـ    ،النظري من غير حجة عليه إما اعتقـاد تقليـدي  

إنما سأل ما سأل بلفظ كيف، و إنما يستفهم بكيف عن خصوصية وجود الشيء لا عـن   ، علي أنهإبراهيم
أصل وجوده فإنك إذا قلت: أرأيت زيدا كان معناه السؤال عن تحقق أصل الرؤية، و إذا قلت: كيـف رأيـت   

إنما سأل البيان بالإراءة و  عن خصوصيات الرؤية، فظهر أنهزيدا كان أصل الرؤية مفروغا عنه و إنما السؤال 
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كان اللازم علي ذلك أن يختم الكـلام بمثـل أن   [لو كان سؤال ابراهيم عن كيفية قبول الاجزاء للحياة] . ٥٤
لم أن االله عزيز حكيم، علي مـا هـو المعهـود مـن دأب     يقال: و أعلم أن االله علي كل شيء قدير لا بقوله: و اع

فإن المناسب للسؤال المذكور هـو صـفة القـدرة دون صـفتي العـزة و الحكمـة فـإن العـزة و          ،القرآن الكريم
الحكمة ـ و هما وجدان الذات كل ما تفقده و تستحقه الأشياء و إحكامه في أمره ـ إنما ترتبطان بإفاضة الحياة 
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